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نقاش: عفی دستیار

@mentative_art

در ســــه مــــاه اخیــــر، کانــــون ایرانیــــان ویکتوریا 

گام هــــای بلنــــدی در مســــیر خدمت‌رســــانی به 

جامعه فارســــی‌زبان برداشــــته اســــت. با رشــــد 

روزافــــزون جمعیــــت ایرانیــــان مقیــــم ویکتوریا، 

نیــــاز به برنامــــه های هدفمنــــد و کاربردی بیش 

از پیش احســــاس می شــــود؛ برنامه‌هایی که نه 

تنها پاســــخگوی دغدغه هــــای واقعی هموطنان 

باشند، بلکه جایگاه کانون را به عنوان یک نهاد 

مردمــــی، فرهنگی و اجتماعی مســــتقل و فعال 

کنند. تثبیت 

 MIC در این دوره، همکاری کانون با ســــازمان

وارد فصل تازه‌ای شــــده اســــت. نخستین ثمره 

ایــــن همــــکاری، برگــــزاری دوره پنج جلســــه‌ای 

"زندگی در اســــترالیا" بود که به صورت آنلاین و 
به زبان فارسی اجرا و با استقبال قابل توجهی 

روبه‌رو شد.

در ادامــــه، "کارگاه مهارت هــــای دیجیتــــال" در 

سه جلســــه حضوری و ویژه بانوان فارسی‌زبان 

در دفتر کانون برگزار شــــد. ایــــن کارگاه فضایی 

تــــا  آورد  فراهــــم  کاربــــردی  و  امــــن، صمیمــــی 

شــــرکت کنندگان با مهارت هایی آشــــنا شــــوند 

که امــــروزه در زندگــــی روزمره نقشــــی بنیادین 

ایــــن دوره،  اقدامــــات مهــــم  از دیگــــر  دارنــــد. 

 AMES آغــــاز مکاتبــــات رســــمی بــــا ســــازمان

)خدمات آموزش زبان بزرگسالان مهاجر( برای 
برگزاری کلاس های رایگان زبان انگلیســــی ویژه 

فارسی‌زبانان است. این طرح در مراحل پایانی 

قرار دارد.  هماهنگی 

در ماه گذشــــته، انتخابــــات هیأت مدیره کانون 

نیــــز بــــا مشــــارکت فعــــال اعضــــا برگزار شــــد. 

ترکیــــب هیأت مدیــــره کــــه از افرادی با ســــابقه 

فعالیت های داوطلبانه و تجربه های ارزشــــمند 

اجتماعی تشــــکیل شــــده، می تواند با انسجام 

و انگیزه بیشــــتری مســــیر پیــــش روی کانون را 

هموار کند. امیــــد که این دوره، دوره‌ای پربار و 

پرتحرک برای همه ما باشد.

همچنین حضور کانون در جشنواره "پرشنفِرِ" 

و معرفی تازه ترین شــــماره های مجله گلبانگ با 

استقبال گرم و چشــــمگیر جامعه روبه‌رو شد. 

ایــــن تجربــــه دلگرم‌کننده نشــــان داد که پیوند 

میــــان فعالیت هــــای فرهنگی کانــــون و نیازهای 

جامعه فارسی‌زبان هر روز عمیق تر و معنادارتر 

می شــــود. دیدن علاقه مندان به ادبیات، هنر و 

فرهنــــگ ایران در کنار هم، تصویری امیدبخش 

از آینــــده فعالیت‌هــــای فرهنگی گــــروه گلبانگ 

کرد. ترسیم 

در ادامه همین مســــیر، محفل ماهانه گلبانگ 

به‌زودی آغاز خواهد شــــد؛ دورهمی‌ای صمیمی 

بــــرای گفت‌وگوهای فرهنگــــی، ادبی و هنری در 

کنار گروه ســــردبیری، همکاران و علاقه مندان. 

ایــــن محفل فرصتــــی خواهد بود بــــرای دیدار، 

تبادل تجربه و زنده نگه داشــــتن ضرب آهنگ 

پویای فرهنگ فارســــی در میان جامعه ایرانیان 

ویکتوریا.

نقاشــــی هارمونی: در این اثــــر، هنرمند زندگی 

در ملبــــورن را از دریچــــه تنــــوع فرهنگــــی بــــه 

تصویر کشیده است؛ شهری که در آن مردم با 

پیشــــینه های قومی، زبانــــی و فرهنگی گوناگون 

در آرامــــش و احتــــرام متقابل کنــــار هم زندگی 

می کنند. رنگ ها، تناســــب ها و خطوط این اثر 

به شــــکلی هماهنــــگ در کنار هم نشســــته‌اند 

که تفاوت هــــا نه تنها پذیرفته می شــــوند، بلکه 

بخشــــی از زیبایی مشــــترک و هویت جمعی به 

می آیند. حساب 

تنــــوع فرهنگــــی بــــر پایه احتــــرام و همزیســــتی 

اســــتوار شــــده و به منبعــــی برای غنــــا، قدرت و 

الهام بدل شده است. پذیرش یکدیگر و احترام 

بــــه تفاوت ها، بخشــــی جدایی ناپذیــــر از هویت 

چند فرهنگی ملبورن اســــت. امــــا این تفاوت ها 

تنهــــا بــــه فرهنــــگ محــــدود نمی شــــوند؛ بلکه 

طیف گســــترده‌ای از تنوع هــــا را در بر می گیرند: 

شــــخصیت،  و  نگــــرش  در  فــــردی  تفاوت هــــای 

تفاوت های حرفــــه‌ای در مهارت هــــا و تجربه ها، 

تفاوت های قومی و زبانی، و هزاران تفاوت دیگر 

که هر یک از ما را منحصربه فرد می ســــازند.

در واقع، احترام گذاشــــتن به یکدیگر و پذیرش 

ایــــن تفاوت ها در تمام ابعاد آن اســــت که دنیا 

را جایی زیباتر، امن تر و انســــانی تر برای زندگی 

خودمــــان و عزیزانمــــان می ســــازد. وقتــــی یــــاد 

می گیریــــم که تفاوت را نه تهدید، بلکه فرصتی 

برای یادگیری و رشد ببینیم، آن وقت است که 

جامعه‌ای می ســــازیم که در آن همه می توانند 

بدرخشــــند و به بهترین نســــخه خــــود تبدیل 

شوند.

و ایــــن همان رســــالتی اســــت که کانــــون ایرانیان 

ویکتوریا بر دوش می کشــــد: ایجاد فضایی که در 

آن تفاوت ها جشــــن گرفته شوند، صداها شنیده 

شــــوند، و هر فــــردی، صرف نظر از پیشــــینه اش، 

احساس تعلق و ارزشمندی کند. ما معتقدیم که 

وقتی جامعه ای بر پایه احترام و پذیرش بنا شود، 

هیچ مانعی نمی تواند از شــــکوفایی استعدادها و 

رشد جمعی جلوگیری کند.

همچنیــــن اگــــر تمایــــل داریــــد در فعالیت هــــای 

داوطلبانه و خدمت به جامعه ایرانی-استرالیایی 

همراه ما باشــــید، با کمال میل پذیرای حضورتان 

info@aisov. هســــتیم. لطفاًً از طریق ایمیل

org.au با ما در تماس باشید.
با احترام و سپاس،

عصمت امیراحمدی
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 گزارش مجمع عمـومی 
سالیانه کانـون ایرانیان 

ویکتـوریا ۹ نوامبر ۲۰۲۵

مجمع عمومی ســــالیانه کانون ایرانیان ویکتوریا 

روز نهم نوامبر در فضایی صمیمی و پرشور برگزار 

شد. جلسه با ریاست خانم افروز رحیمیان آغاز 

شــــد. او ابتدا به پاسداشــــت مالکین سنتی این 

ســــرزمین ادای احترام کرد و سپس صورتجلسه 

سال گذشته با رای حضار تایید و تصویب شد.

مرور فعالیت ها و گزارش سالانه 
خانم رحیمیــــان با مروری بر چشــــم انداز کانون، 

از جزئیــــات  زیــــادی  بخــــش  کــــه  داد  توضیــــح 

فعالیت هــــا، پیش تر در گزارش ســــالانه منتشــــر 

و در وب ســــایت کانون در دســــترس قــــرار گرفته 

اســــت؛ بنابراین در جلسه تمرکز بر نکات کلیدی 

هر حوزه بود.

Strategic Plan Highlight

In the past year, AISOV’s journey has continued to 

reflect both the strength of our cultural heritage and 

the increasing complexity of our community’s needs. 

The deep sense of connection that has long defined our 

organisation remains central to all we do. Yet, as our 

community grows in number and diversity, so too have 

the challenges that shape our collective experience.

This year, events in our ancestral homeland and our 

home here in Australia, have once again resonated 

deeply across our community, stirring a range of 

reflections and perspectives. These moments have 

reminded us of the depth of our shared bonds and 

the continuing importance of providing space for 

dialogue, understanding, and mutual support.

In implementing our strategies, we have often been 

required to navigate rapidly evolving circumstances. 

While much of our work has necessarily been 

responsive, these experiences have reinforced 

the importance of deliberate planning, stronger 

organisational capacity, and a sustainable 

governance framework. As we reflect on the year, we 

recognise that our path from last year to this one has 

been one of both continuity and growth—anchored 

by shared values, strengthened by experience, and 

guided by a renewed commitment to unity and 

purpose in serving our community.

Breaking down our key aspects of our vision, we 
have moved forward with following focus areas:

AISOV has continued to prioritise building solidarity 

among all Iranians and strengthening our shared 

sense of belonging within the wider Victorian 

community. With the dedication and support of our 

volunteers, we have worked tirelessly to bring people 

together through cultural and community events that 

celebrate our heritage and foster inclusion.

This year’s Fire Festival was a landmark success, with 

attendance exceeding 10,000 participants from both 

our community and the broader Victorian public. The 

celebration of Chaharshanbe Souri once again provided 

a joyful and unifying occasion that encouraged 

engagement across generations and backgrounds, 

showcasing the vibrancy and diversity of our culture.

Among other key highlights was the Biggest Morning 

Tea hosted in collaboration with the Cancer Council 

of Victoria, an event that reflected our community’s 

generosity of spirit and collective commitment to 

meaningful causes. We also proudly acknowledged 

and celebrated those within our community who 

have contributed over the years to Golbang, our 

community magazine. Their continued efforts to 

share stories, experiences, and reflections have 

enriched our collective identity and strengthened the 

cultural fabric that binds us together. 

Throughout the past year, AISOV has continued to 

strengthen its role as a bridge between the Iranian 

community in Victoria and the broader Australian 

society. Our focus on building meaningful networks 

and effective referral systems remains central to 

ensuring that community members can access the 

support, information, and advocacy they need.

We have continued to establish and nurture connections 

across multiple sectors, advocating for the needs and 

rights of our community within Victoria, nationally, and 

for those still facing hardship in Iran. These efforts have 

combined practical advocacy for individuals living in 

limbo due to uncertain migration status with broader 

engagement to raise awareness of ongoing human rights 

concerns affecting our community.

During the year, AISOV deepened its relationships 

with a number of key partner organisations and 

Building Solidarity and 
Community Connection1

Develop Networks and 
Referral Systems2
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حوزهٔ ۱: ایجاد همبستگی و احترام متقابل
خانــــم رحیمیــــان در ادامــــه بــــه فعالیت هایــــی 

پرداخت که طی ســــال گذشــــته با هدف تقویت 

پیوندهــــای اجتماعی جامعه ایرانی انجام شــــد. 

ســــتون  چهــــار  از  او 

مأموریــــت کانــــون گفت 

نمونه هایــــی  ســــپس  و 

از فعالیت هــــا را مــــرور کــــرد. از جملــــه جشــــن 

بــــزرگ چهارشنبه ســــوری بــــا بیــــش از ده هــــزار 

شــــرکت کننده، برنــــامهٔ صبحانه خیــــریهٔ، دیدار 

با دانش آموزان کلاس زبان فارســــی در مدرســــه 

فرهنگی فارســــی زبانان ملبورن دانکستر، حضور 

در بازارچه و نمایشــــگاه ایرانی و همچنین دیدار 

با مرکز بازنشستگان ایرانی که با استقبال بسیار 

گرم برگزار شد.  

او همچنیــــن به مشــــارکت کانــــون در رونمایی از 

اپلیکیشن بانو توپیا اشاره کرد؛ پلتفرمی نوآورانه 

برای توانمندسازی زنان مهاجر که بخش مهمی 

از تمرکز کانون بر همبستگی اجتماعی را بازتاب 

می دهد.

Strategic Plan Highlight

In the past year, AISOV’s journey has continued to 

reflect both the strength of our cultural heritage and 

the increasing complexity of our community’s needs. 

The deep sense of connection that has long defined our 

organisation remains central to all we do. Yet, as our 

community grows in number and diversity, so too have 

the challenges that shape our collective experience.

This year, events in our ancestral homeland and our 

home here in Australia, have once again resonated 

deeply across our community, stirring a range of 

reflections and perspectives. These moments have 

reminded us of the depth of our shared bonds and 

the continuing importance of providing space for 

dialogue, understanding, and mutual support.

In implementing our strategies, we have often been 

required to navigate rapidly evolving circumstances. 

While much of our work has necessarily been 

responsive, these experiences have reinforced 

the importance of deliberate planning, stronger 

organisational capacity, and a sustainable 

governance framework. As we reflect on the year, we 

recognise that our path from last year to this one has 

been one of both continuity and growth—anchored 

by shared values, strengthened by experience, and 

guided by a renewed commitment to unity and 

purpose in serving our community.

Breaking down our key aspects of our vision, we 
have moved forward with following focus areas:

AISOV has continued to prioritise building solidarity 

among all Iranians and strengthening our shared 

sense of belonging within the wider Victorian 

community. With the dedication and support of our 

volunteers, we have worked tirelessly to bring people 

together through cultural and community events that 

celebrate our heritage and foster inclusion.

This year’s Fire Festival was a landmark success, with 

attendance exceeding 10,000 participants from both 

our community and the broader Victorian public. The 

celebration of Chaharshanbe Souri once again provided 

a joyful and unifying occasion that encouraged 

engagement across generations and backgrounds, 

showcasing the vibrancy and diversity of our culture.

Among other key highlights was the Biggest Morning 

Tea hosted in collaboration with the Cancer Council 

of Victoria, an event that reflected our community’s 

generosity of spirit and collective commitment to 

meaningful causes. We also proudly acknowledged 

and celebrated those within our community who 

have contributed over the years to Golbang, our 

community magazine. Their continued efforts to 

share stories, experiences, and reflections have 

enriched our collective identity and strengthened the 

cultural fabric that binds us together. 

Throughout the past year, AISOV has continued to 

strengthen its role as a bridge between the Iranian 

community in Victoria and the broader Australian 

society. Our focus on building meaningful networks 

and effective referral systems remains central to 

ensuring that community members can access the 

support, information, and advocacy they need.

We have continued to establish and nurture connections 

across multiple sectors, advocating for the needs and 

rights of our community within Victoria, nationally, and 

for those still facing hardship in Iran. These efforts have 

combined practical advocacy for individuals living in 

limbo due to uncertain migration status with broader 

engagement to raise awareness of ongoing human rights 

concerns affecting our community.

During the year, AISOV deepened its relationships 

with a number of key partner organisations and 
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حوزهٔ ۲: شناخت نیازها و حمایت از جامعه
ســــپس خانم هــــورا زارع از اعضــــا هییت مدیره 

از  بخشــــی  کانــــون، 

فعالیت هایــــی را کــــه بــــا 

هدف حمایت مســــتقیم 

و  ایرانــــی  جامعــــه  از 

پاســــخ گویی بــــه نیازهای 

آنــــان اجــــرا شــــده بــــود، 

ارائــــه کــــرد. او تأکید کرد 

آنچه بیــــان می کند تنها 

گوشــــه ای از حجم بزرگ 

فعالیت هاست.

حضــــور  از  ایشــــان   

کانون در نشســــت رهبران چندفرهنگی پارلمان 

روان  سلامــــت  کارگاه  در  شــــرکت  ویکتوریــــا، 

شــــورای جوامع قومی ویکتوریا، نشست‌ تجاری 

با همــــکاری شــــهرداری بریمبنک بــــرای معرفی 

فرصت هــــای ســــرمایه گذاری به کســــب وکارهای 

ایرانی، جلســــات پی درپی بــــا دولت و نمایندگان 

پارلمان برای حمایت از دانشجویان ایرانی، و نیز 

اجرای برنامه زندگی در استرالیا با همکاری مرکز 

اطلاعات مهاجران سخن گفت.

خانم زارع  ســــپس به نقش کانــــون در دوران ۱۲ 

روزه بحران ایران–اسرائیل پرداخت:

هماهنگــــی با خدمــــات حمایتــــی، دریافت �	

پیام‌های همراهی از نمایندگان دولت

برگــــزاری مراســــم صلــــح و همبســــتگی بــــا �	

همکاری شبکه ملی ایران عفو بین الملل

گفت‌وگو با دانشــــجویان و پاسخ به نیازهای �	

احساسی و اجتماعی جامعه

و  تماس هــــا  میــــزان  از  گزارشــــی  همچنیــــن  او 

درخواســــت های کمک از طریق خط تلفن کانون 

ارائه کــــرد، از موضوعات خانواده و سلامت روان 

گرفته تا اشــــتغال، سالمندی، مســــکن و ارتباط 

رسانه ها برای گفت وگو درباره رویدادهای منطقه.

 فعالیت هــــای رســــانه ای و شــــبکه های 
اجتماعی

هــــورا ادامه داد که صفحه اینســــتاگرام کانون 

در ســــال گذشته رشــــد قابل توجهی داشت و 

در جریــــان جشــــن چهارشنبه ســــوری به ۲۶۰ 

هــــزار بازدید رســــید. فیس بوک کانــــون نیز با 

دو صفحــــه و یک گــــروه فعال، حــــالا ۱۲٬۹۰۰ 

دارد. عضو 

گـزارش

گردآورنده: هورا زارع

فصلنامه رسمی کانون ایرانیـان ویکـتوریا
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service providers, including the Migrant Information 

Centre | Eastern Melbourne, Manningham City 

Council, Knox City Council, Whitehorse City Council, 

Eastern Community Legal Centre,AMES, Doncare, 

and Foundation House to name a few. Through these 

partnerships, we have been able to facilitate better 

access to essential services, strengthen referral 

pathways, and collaborate on initiatives that enhance 

the wellbeing and resilience of our community.

These relationships continue to demonstrate 

the importance of collective action and shared 

responsibility in addressing the complex needs of a 

growing and diverse community.

AISOV continues to prioritise strengthening rapport 

within our community and nurturing the rich cultural 

traditions that unite us. Our efforts in this area focus 

on fostering mutual understanding, cultural pride, 

and inclusion—both within the Iranian-Australian 

community and across the broader Victorian society.

This year, we are proud that both of our major annual 

cultural celebrations have again been successfully 

delivered and are now firmly established as part 

of the regular calendar of events within the City 

of Manningham and the State Parliament of 

Victoria. These occasions have provided important 

opportunities to celebrate our shared heritage, 

showcase Iranian culture, and build meaningful 

connections between communities.

Through these initiatives, AISOV has continued 

to highlight the richness and diversity of Iranian 

culture, promote intergenerational dialogue, and 

strengthen our collective identity. The sustained 

success and formal recognition of these events 

reflect the growing rapport between our community 

and key civic institutions, as well as the enduring 

commitment of our volunteers and partners to 

cultural preservation and unity. 

At AISOV’s Annual General Meeting held on 29 

October 2024, members endorsed the addition of a 

fourth focus area to our mission:

“Network within our community and beyond 
to promote basic human rights and preserve 
equality, dignity, and respect for all humankind.”

The proposal, originally circulated to all members 

on 14 September 2024, was approved by 96% of 

members voting in favour, formally embedding into 

AISOV’s mission an area that has always been close 

to our hearts and central to our purpose.

Since its adoption, AISOV has remained steadfast 

in its commitment to upholding human rights and 

advocating for dignity and equality for all. Over the 

past year, this commitment has taken on renewed 

significance as our community during the 12-day 

war when AISOV was required to advocate for 

those affected—both within our local community 

and abroad in Iran. Our efforts included supporting 

students and families in Victoria (and beyond) whose 

circumstances left them in uncertainty or distress.  

We continued our efforts to highlight the human 

rights breaches that continue to affect many in Iran 

which were further intensified post war.

Throughout this period, AISOV’s advocacy has remained 

grounded in our principles of being non-partisan and 

non-religious, reflecting our belief that respect for human 

rights transcends politics and ideology.

We have sought to present a balanced and 

thoughtful view—acknowledging the complexities 

of our community’s longing for democracy and 

freedom while remaining true to our values of 

inclusion, fairness, and compassion.

This new focus area has strengthened AISOV’s 

identity as an organisation that not only celebrates 

culture but also stands for justice, equality, and the 

preservation of human dignity for all.

Build rapport and 
nurture culture3

Promotion and Preservation 
of Human Rights4
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حوزه ۳: حفظ و پرورش فرهنگ
در بخش بعد، خانــــم عصمت امیراحمدی یکی 

دیگــــر از اعضا هییــــت مدیره کانون گزارشــــی از 

فعالیت های فرهنگی ارائه کردو از جمله:

جشــــن نوروز در پارلمــــان ویکتوریا برای پنجمین 

ســــال پیاپــــی، با موضــــوع نقــــش زنــــان جامعه 

چندفرهنگی در سیاســــت، مراســــم روز کوروش 

و جشن انتشار دویســــتمین شماره گلبانگ  در 

ساختمان شــــهرداری منینگهام، مشارکت کانون 

در مراســــم هفته پناهنــــدگان در کتابخانه ناکس 

و .....

خانم امیراحمدی در ادامه، گزارش گلبانگ را نیز 

ارائه کــــرد و ضمن قدردانی از دکتــــر رضا داوری 

بــــرای پنــــج ســــال تلاش ارزشــــمندش در جایگاه 

ســــردبیر، اعلام کرد که تیم تازه نفس و خلاقی به 

تحریریه، طراحی و عکاسی مجله پیوسته است.

service providers, including the Migrant Information 

Centre | Eastern Melbourne, Manningham City 

Council, Knox City Council, Whitehorse City Council, 

Eastern Community Legal Centre,AMES, Doncare, 

and Foundation House to name a few. Through these 

partnerships, we have been able to facilitate better 

access to essential services, strengthen referral 

pathways, and collaborate on initiatives that enhance 

the wellbeing and resilience of our community.

These relationships continue to demonstrate 

the importance of collective action and shared 

responsibility in addressing the complex needs of a 

growing and diverse community.

AISOV continues to prioritise strengthening rapport 

within our community and nurturing the rich cultural 

traditions that unite us. Our efforts in this area focus 

on fostering mutual understanding, cultural pride, 

and inclusion—both within the Iranian-Australian 

community and across the broader Victorian society.

This year, we are proud that both of our major annual 

cultural celebrations have again been successfully 

delivered and are now firmly established as part 

of the regular calendar of events within the City 

of Manningham and the State Parliament of 

Victoria. These occasions have provided important 

opportunities to celebrate our shared heritage, 

showcase Iranian culture, and build meaningful 

connections between communities.

Through these initiatives, AISOV has continued 

to highlight the richness and diversity of Iranian 

culture, promote intergenerational dialogue, and 

strengthen our collective identity. The sustained 

success and formal recognition of these events 

reflect the growing rapport between our community 

and key civic institutions, as well as the enduring 

commitment of our volunteers and partners to 

cultural preservation and unity. 

At AISOV’s Annual General Meeting held on 29 

October 2024, members endorsed the addition of a 

fourth focus area to our mission:

“Network within our community and beyond 
to promote basic human rights and preserve 
equality, dignity, and respect for all humankind.”

The proposal, originally circulated to all members 

on 14 September 2024, was approved by 96% of 

members voting in favour, formally embedding into 

AISOV’s mission an area that has always been close 

to our hearts and central to our purpose.

Since its adoption, AISOV has remained steadfast 

in its commitment to upholding human rights and 

advocating for dignity and equality for all. Over the 

past year, this commitment has taken on renewed 

significance as our community during the 12-day 

war when AISOV was required to advocate for 

those affected—both within our local community 

and abroad in Iran. Our efforts included supporting 

students and families in Victoria (and beyond) whose 

circumstances left them in uncertainty or distress.  

We continued our efforts to highlight the human 

rights breaches that continue to affect many in Iran 

which were further intensified post war.

Throughout this period, AISOV’s advocacy has remained 

grounded in our principles of being non-partisan and 

non-religious, reflecting our belief that respect for human 

rights transcends politics and ideology.

We have sought to present a balanced and 

thoughtful view—acknowledging the complexities 

of our community’s longing for democracy and 

freedom while remaining true to our values of 

inclusion, fairness, and compassion.

This new focus area has strengthened AISOV’s 

identity as an organisation that not only celebrates 

culture but also stands for justice, equality, and the 

preservation of human dignity for all.

Build rapport and 
nurture culture3

Promotion and Preservation 
of Human Rights4
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حوزه ۴: ترویج و پاسداشت حقوق بشر
خانــــم زارع گزارش حوزه چهارم را نیز ارائه کرد و 

از سلسله دیدارهای کانون با نمایندگان دولتی و 

فدرال گفت:

دیــــدار با نمایندگان مجلس آقایان ایوان والترز و 

Gabriel Ng، جلسه با نماینده مجلس جناب 
Julian Hill، شرکت در  نشست سراسری به 
دعوت جنــــاب Tony Burke درباره پیامدهای 

بحران خاورمیانــــه، ملاقات با خانم 

نماینــــده   Monique Ryan
مجلس دربــــاره تأثیرات اجتماعی و 

عاطفی وضعیت منطقه بر جامعه 

ایرانی.

او یــــادآور شــــد کــــه کانــــون در ماه 

آگوســــت نیــــز بیانیه ای رســــمی در 

حمایت از ارزش های استرالیا مانند 

قانون مداری، انســــجام اجتماعی و 

احترام متقابل منتشر کرده است. 

ســــپس خانم لعبت نظامی، عضو ســــابق هیأت 

مدیره نیز گزارش مالی کانون را ارائه کرد و پس از 

توضیحات، گزارش مالی به تایید حضار رسید.

در بخش پایانی جلســــه، کمیته مدیریت کانون 

قدردانی ویــــژه ای از اعضایی که نقش خود را در 

هیأت مدیره و کمیته مدیریت به پایان رسانده اند، 

انجــــام داد. خانــــم لعبت نظامی، آقــــای علیرضا 

کــــوکلان، خانم مهســــا حجــــاری، آقــــای کوروش 

کامــــکار و آقای فریــــد صمدی بــــا تلاش، وقت و 

انرژی خود ســــهم بزرگی در پیشبرد فعالیت ها و 

برنامه های کانون داشــــتند و حضورشان در طول 

سال های گذشــــته بسیار ارزشمند بود. حضار با 

تشــــویق و لبخند، این قدردانی را پاســــخ دادند و 

فضایی پر از حس همبســــتگی و احترام متقابل 

ایجاد شد. 

ســــپس تیم جدیــــد کمیته مدیریت برای ســــال 

پیش رو معرفی شد:

خانم ها افروز رحیمیان، هورا زارع لواســــانی، لیلا 

زیودار، عصمت امیراحمدی و آقای کامبیز رزم آرا

تیمــــی پرانــــرژی و هماهنگ که با انگیــــزه ای تازه 

آماده ادامه مسیر است.

جلســــه با پرسش ها، پیشــــنهادات و تبادل نظر 

حضار به پایان رســــید و کمیتــــه مدیریت کانون 

ایــــن پیشــــنهادات را در برنامه ریزی ســــال آینده 

مورد بررسی قرار خواهد داد.

در آخــــر در فضایــــی صمیمی با چــــای عصرانه، 

شــــیرینی های ایرانــــی و گفت وگوهای دوســــتانه 

مجمــــع به پایان رســــید؛ لحظه هایی که بار دیگر 

نشــــان داد نقــــش کانون در پیونــــد دادن جامعه 

ایرانی چقدر ارزشمند است.

از شــــما عزیــــزان دعوت می شــــود بــــرای مطالعه 

جزئیات کامل فعالیت ها، گزارش ســــالانه کانون 

ایرانیان ویکتوریا را در وب سایت کانون مشاهده 

بفرمایید.

فصلنامه رسمی کانون ایرانیـان ویکـتوریا5
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ایرانی/ پرشــــین فر در  دوازدهمین جشــــنواره 

تاریخ یکشــــنبه بیســــت و ســــوم نوامبر ســــال 

جاری توســــط خانــــه ایران در تان هــــال باکس 

بانــــی  کــــه  ایــــران  برگزارگردیــــد. خانــــه  هیــــل 

ایــــن رویــــداد مهــــم فرهنگی هنری می باشــــد، 

ســــازمانی اســــت غیرانتفاعی، غیرسیاســــی و 

غیرمذهبــــی کــــه در ســــال ۲۰۰۶ یعنــــی نوزده 

به همــــت  ویکتوریــــا  ایالــــت  در  پیــــش  ســــال 

اعضایــــش به ثبت رســــید. هــــدف خانه ایران 

صرفا " اشــــاعه و شناســــاندن فرهنگ، هنر و 

سنت غنی ایران زمین بوده و در ضمن محلی 

بــــرای گردهمائی هــــا و فعالیت های اجتماعی و 

رفاهی اعضاء و هموطنان می باشــــد. 

تحقــــق  راســــتای  در 

ایــــران  خانــــه  اهــــداف 

فعالیت های بیشــــماری 

کــــه  می گیــــرد  صــــورت 

رویــــداد  مهم تریــــن 

ســــالانه  برگــــزاری  آن 

می باشــــد.  پرشــــین فر 

در  پرشــــین فر  اولیــــن 

دوازده ســــال پیــــش به 

ابتــــکار و همــــت بانوان 

گــــروه بازاریابــــی انجام 

و  هنــــر  تــــا  پذیرفــــت 

در  ایرانــــی   فرهنــــگ 

ملبــــورن  شــــهر  ســــبز 

گــــذارده  نمایــــش  بــــه 

خوشــــبختانه  شــــود. 

ما  امســــال  پرشــــین فر 

تر  پربــــار  و  باشــــکوه تر 

پیــــش  ســــال های  از 

روز  در  پذیرفت.  انجام 

بیســــت و ســــوم نوامبر 

بیش از ســــه هــــزار بازدید کننده مشــــتاق، از 

جوان و میانســــال و کودک هموطــــن گرفته تا 

شــــهروندان غیر ایرانی به تان هال باکس هیل 

آمدنــــد تا خاطره یک روز شــــاد و پرنشــــاط را 

با مشــــاهده هنــــر ایرانی )رقــــص و موزیک( و 

بازدیــــد از غرفه هــــای غذاهای متنــــوع ایرانی 

و صنایــــع دســــتی و خدمــــات صاحبان حرف 

بــــه ارمغان برنــــد. برگزاری پرشــــین فر فرصتی 

است برای نســــل جوان ایرانی بخصوص آنان 

کــــه در اســــترالیا متولــــد شــــده‌اند و همچنین 

صدها شــــهروند اســــترالیائی، که از نزدیک با 

فرهنــــگ و هنــــر غنی ایران آشــــنا شــــوند و به 

خصــــوص اســــترالیائی ها با تمــــاس نزدیک و 

مشــــاهده شــــخصیت و منش ایرانــــی و حتی 

پوشــــش آنــــان در یابنــــد کــــه جامعــــه ایرانی 

مدیاهــــا،  کــــه  نیســــت  نامطلوبــــی  منظــــر  آن 

کانال هــــای  حتــــی  و  خارجــــی  رســــانه های 

تلویزیونــــی بــــه تصویــــر می کشــــند. مــــن فکر 

می کنــــم شناســــاندن چهــــره واقعــــی جامعــــه 

ایرانــــی و عرضــــه هنر و فرهنــــگ آن بزرگترین 

دستاورد دســــت اندرکاران خانه ایران در این 

گردآورنده: علی شاملو

 گزارش جشنواره ایرانی
Persian Fair

﻿23 نوامبر ۲۰۲۵

گـزارش

Performance by @adenadance. Photo by Siamak Davoudinezhad.
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جامعــــه چنــــد ملیتــــی در ایــــن ســــال ها بوده 

است.  

پرشــــین فر،  برگــــزاری  در  دیگــــر  مهــــم  نکتــــه 

همــــکاری و بهره گیری همه ســــاله از بیش از 

دویســــت داوطلب اســــت  که جملگی جوانان 

عاشــــق ایــــران و ایرانی هســــتند.  ایــــن تجربه 

ارزنــــده و زیبا  نشــــان داد که  کــــه با مدیریت 

صحیح و کارآمد و بهره گیری از نیروی انسانی 

لازم و مفیــــد می‌توان کار جمعــــی نمود و این 

تجربــــه خط باطلــــی بود براین باور ســــنتی که 

ایرانــــی نمی توانــــد کار و فعالیت جمعی انجام 

نماید.  

بهرصــــورت برگــــزاری پرشــــین فر امســــال یک 

برنامه موفق دیگری را در کارنامه فعالیت های 

خانــــه ایران رقــــم زد.  امیدوارم در ســــال آتی 

شــــاهد همکاری بیشتر 

نســــل جوان باشــــیم تا 

هــــم از نیــــروی پرتلاش 

آنهــــا بهره بریــــم و هم 

خلاقیــــت این نســــل بر 

پرشین فرافزوده  پرباری 

گردد.

در خاتمــــه بایــــد یادآور 

شــــوم که درآمد حاصل 

خانــــه  ازفعالیت هــــای 

ایران منجمله پرشین فر 

بازپرداخت اصل  صرف 

دریافتــــی  وام  بهــــره  و 

بــــرای خرید محل فعلی 

ایران می شود. خانه 
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تـاریخ

 ورکشاپ فضای دیجیتال
محــــل  در  اکتبــــر،   ۲۱ سه شــــنبه  روز  در 

 Warrandyte  Senior  Citizens
Club، گردهمایــــی ویژه‌ی ســــینیورهای کلاب 
برگــــزار شــــد. ایــــن برنامــــه بــــه مجموعــــه‌ای از 

اختصــــاص  روزآمــــد  و  کاربــــردی  موضوعــــات 

داشت؛ از جمله:

آشــــنایی با مفاهیم پایه و کاربردهای هوش �	

مصنوعی

امنیت در دنیای دیجیتال و راه‌های افزایش �	

ایمنی در فضای آنلاین

کلاه‌برداری‌هــــای �	 تشــــخیص  روش‌هــــای 

اینترنتی و تلفنی

گام‌های اصلی بــــرای محافظت از اطلاعات �	

شخصی در اینترنت

معرفی انواع رایج کلاه‌برداری و نشــــانه‌های �	

خطر

راهنمای مراجعه و دریافت کمک در صورت �	

قربانی شدن

این برنامه با مدیریت خانم عصمت امیراحمدی 

برگزار شــــد که طی آن، مطالب به صورت ساده، 

قابل فهم و همراه با نمونه‌های واقعی ارائه گردید 

تا حاضران بتوانند نکات مطرح‌شده را در زندگی 

روزمره خود به کار بگیرند.

پــــس از صــــرف ناهــــار و گفت وگــــوی دوســــتانه، 

جلســــه با بخش پرسش و پاســــخ ادامه یافت و 

شــــرکت کنندگان فرصت داشتند سوالات خود را 

دربــــاره امنیت دیجیتال، هوش مصنوعی و انواع 

کلاه برداری مطرح کنند.

این گردهمایی با اســــتقبال گرم حاضران روبه رو 

شــــد و شــــرکت کنندگان آن را برنامــــه ای مفیــــد، 

آموزنــــده و ضــــروری بــــرای جامعه ی ســــالمندان 

ارزیابی کردند.

گـزارش

گردآورنده: محمد باغکی
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 منشـور کورُشُ کبيـر، 
 نخسـتين سـند
حقوق بشر جهان

منشــــور کورش کبير در چهل و ســــومين مجمع عمومی یونســــکو در شــــهر 

ســــمرقند طی يک قطعنامه در تاريخ ششــــم نوامبر ۲۰۲۵ مطابق با ۱۵ آبان 

۱۴۰۴ به عنوان نخســــتين منشــــور حقوق بشــــر در جهان که بــــه احترام بر 

اصــــول آزادی، عدالــــت، مدارا، تنــــوع فرهنگی و حقوق بشــــر تاکيد دارد، به 

رسميت شناخته شد.

اين قطعنامه از طرف ســــه کشــــور ايران، تاجيكستان و عراق ارائه شده بود 

و با اكثريت آرا به تصويب رســــيد. يونســــکو اميدوار اســــت که به رسميت 

شناختن اين منشور بتواند به حقوق بشر، عدم تبعيض و رواداری فرهنگی 

کمــــک کند. حکومت ايــــران در حالی برای تصويب ايــــن قطعنامه فعاليت 

کرده که با توجه به اســــناد ســــازمان های حقوق بشــــر بالاتريــــن ميزان آمار 

رســــمی اعدام را در جهان دارد  و تنها در ۱۰ ماه گذشــــته بيش از ۱۲۰۰ نفر 

را اعدام کرده.

منشــــور کوروش )Cyrus Cylinder( در موزه بريتانيا نگهداری می شود. 

اين منشــــور متن ســــخنان کوروش هخامنشی در ســــال ۵۳۹ پيش از ميلاد 

پس  از فتح بابل اســــت. متن کامل منشــــور کوروش نســــبتاًً طولانی است و 

بخش هایی از آن در طول تاریخ از بین رفته یا شکسته شده است. این متن 

به زبان »اکدی« و با خط میخی نوشته شده است.

بخش های مهم منشور کوروش عبارتند از:

۱. معرفی خود:
»منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه 

بابل، شاه سومر و آکد، شاه چهار گوشه جهان...«

۲. ورود صلح آمیز به بابل:
»آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم 

گام های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل 
بر تخت پادشاهی نشستم. مردوک )خدای بابل( دل های پاک 

مردم بابل را متوجه من کرد، زیرا من او را محترم داشتم.«

۳. امنیت و عدم غارت:
»ارتش بزرگ من به آرامی و صلح وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری 
به مردم این شهر و این سرزمین وارد شود. من برای صلح کوشیدم.«

۴. لغو برده داری و بیگاری:
»من ویرانه های آن ها را آباد کردم و مردم را از بدبختی رهانیدم. 

یوغ بردگی را از گردنشان برداشتم )بیگاری را برانداختم(. خانه های 
فروریخته آن ها را از نو ساختم و به تیره بختی شان پایان دادم.«

۵. آزادی مذهبی و بازگشت تبعیدی ها:
»فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی را که بسته شده بود بگشایند. 
همه خدایان این مکان های مقدس را به جای خود بازگرداندم 

و خانه هایی جاودانه برایشان ساختم. تمام مردمی را که 
پراکنده شده بودند )اشاره به یهودیان و سایر اقوام تبعیدی( 

جمع کردم و به سرزمین های خودشان بازگرداندم.«

ــــــــــــــــــــــ

گردآوری: دکتر فرهاد ملکى و ایمان برآبادی

تـاریخ
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 قند پارسـى در 
سرزميـن هند

امپراطورى فرهنگى ایران ـ 9
گردآورنده: دکتر فرهاد ملکى

تـاریخ
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فرهنـگ و هنـر

 فرگشـت؛ داستان 
شگفت انگیـز 

دگـرگونی 
زنـدگی

مقدمه
فرگشــــت )Evolution( یا تکامل زیســــتی یکــــی از بنیادی ترین و در عین 

حال شــــگفت انگیزترین نظریه های علمی در تاریخ بشــــر اســــت. این نظریه 

توضیــــح می دهــــد که چگونــــه گونه های گوناگــــون جانداران بر اثــــر تغییرات 

تدریجی در طی میلیون ها ســــال از نیاکان مشــــترک پدید آمده اند. فرگشت 

نه تنها یک نظریه زیســــتی، بلکه دریچه ای برای شــــناخت جایگاه انسان در 

جهان و پیوستگی ژرف میان همه موجودات زنده است.

خاستگاه نظریه فرگشت
پایه هــــای اندیــــشهٔ فرگشــــتی در قرن نوزدهم و با انتشــــار کتاب خاســــتگاه 

گونه هــــا اثــــر چارلــــز داروین در ســــال ۱۸۵۹ شــــکل علمی یافــــت. داروین بر 

اســــاس مشــــاهدات خود از طبیعت، به ویژه در جزایــــر گالاپاگوس، دریافت 

کــــه تفاوت های کوچــــک در صفات جانداران می تواند در گــــذر زمان و بر اثر 

»گزینــــش طبیعی« به تغییرات بزرگ و حتــــی پیدایش گونه های تازه منجر 
شود.

در گزینش طبیعی، جاندارانی که صفات سودمندتری برای بقا و تولید مثل 

دارند، احتمال بیشــــتری برای انتقال ژن های خود به نسل های بعد خواهند 

داشــــت. محیط زیست در این فرایند همچون داوری ناپیدا عمل می کند که 

تعیین می کند کدام صفات باقی بمانند و کدام ها حذف شوند.

شواهد علمی فرگشت
شواهد فرگشت از رشته های علمی گوناگون به دست می آید:

سنگواره‌ها )فسیل‌ها(: روند تدریجی تغییر گونه‌ها را در لایه‌های زمین �	

آشکار می‌کنند.

ژنتیک مولکولی: شباهت حیرت‌انگیز DNA میان گونه‌ها را نشان می‌دهد؛ �	

برای نمونه، بیش از ۹۸٪ ژن‌های انسان با شامپانزه مشترک است.

زیســــت‌جغرافیا: توضیــــح می‌دهــــد چرا گونه‌هــــای مشــــابه در مناطق �	

جغرافیایی نزدیک دیده می‌شوند.

جنین‌شناســــی تطبیقی: شباهت‌های چشــــمگیر مراحل آغازین رشد �	

جنین را در گونه‌های مختلف نشان می‌دهد.

فرگشت انسان
انســــان نیــــز از روند فرگشــــتی جدا نیســــت. پژوهش ها نشــــان می دهد که 

نیاکان ما حدود ۶ تا ۷ میلیون ســــال پیش از دیگر نخستی ها جدا شده اند. 

گونه هایی چون هومو ارکتوس و هومو نئاندرتالنسیس در مسیر تکامل هومو 

ساپینس )انســــان خردمند( نقش داشته اند. ویژگی هایی مانند ایستاده راه 

رفتن، اســــتفاده از ابزار، زبان و تفکر انتزاعی نتیجهٔ میلیون ها ســــال تغییر 

تدریجی است.

فرگشت در روزگار کنونی
فرگشــــت تنها پدیده ای مربوط به گذشــــته نیســــت؛ امروز نیــــز ادامه دارد. 

مقاومــــت باکتری ها در برابــــر آنتی بیوتیک ها یا جهــــش ویروس هایی مانند 

کووید-۱۹ نمونه هایی زنده از فرگشت در جهان امروزند. این رخدادها یادآور 

می شــــوند که طبیعت همواره در حال تغییر اســــت و هیچ گونه ای—از جمله 

انسان—از این قانون کلی مستثنی نیست.

نتیجه گیری
فرگشــــت داستان بقا، ســــازگاری و خلاقیت زندگی است. این نظریه نه تنها 

ســــاختار زیســــتی جهان را روشــــن می کند، بلکه نگاه ما بــــه خود و محیط 

پیرامون را ژرف تر می ســــازد. فهم فرگشــــت یعنی درک پیوستگی میان همه 

موجودات زنده و مسئولیت ما در حفظ این میراث میلیون ها ساله.

منابع پیشنهادی برای مطالعهٔ بیشتر

1. چارلز داروین – خاستگاه گونه ها

2. ریچارد داوکینز – ژن خودخواه

3. استیون جی گولد – زندگی شگفت انگیز

عـلم و دانـش

نویسنده: محمد باغکی
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کارگاه موســــیقی کــــودکان، به همت گــــروه فرهنگی انار و آنســــامبل آوا و به 

سرپرســــتی اســــتاد تار، حمید متبســــم برگزار شــــد و با همکاری و حمایت 

AISOV شکل گرفت. این نشســــت تجربه ای شاد، آموزشی و الهام بخش 
بــــرای کــــودکان و خانواده هایشــــان فراهــــم کرد و آن هــــا را با زیبایــــی و غنای 

موسیقی ایرانی، سازهای سنتی و نظام دستگاهی آشنا ساخت.

بــــا پشــــتیبانی از چنین برنامه هایی، AISOV همچنــــان بر تعهد خود برای 

تقویت و پرورش هنر و فرهنگ ایرانی در میان نســــل جوان تاکید می کند و 

در کنار آن فرصت هایی می آفریند تا خانواده ها از طریق تجربه های فرهنگی 

مشترک، ارتباط نزدیک تری با یکدیگر برقرار کنند.

گروه فرهنگی  ـهنری انار نیز که از ســــال ۲۰۱۷ به مدیریت نسیبه ایرانی آغاز 

بــــه کار کرده، فعالیت خود را با اکران فیلم توران خانم به کارگردانی رخشــــان 

مجتبــــی  و  بنی اعتمــــاد 

میرطهماسب آغاز کرد. این 

گــــروه در ادامه بــــا نمایش 

و  گوناگــــون  مســــتندهای 

همکاری با هنرمندان ایرانی 

داخــــل و خــــارج از کشــــور، 

اجراهــــای  و  کنســــرت ها 

در  را  متعــــددی  تئاتــــری 

شــــهرهای مختلف استرالیا 

برگزار کرده است.

اســــتوار  انار همچنان  گروه 

بر رســــالت خــــود در حفظ 

و گســــترش فرهنــــگ و هنر 

فاخر ایرانــــی گام برمی دارد 

و با برگزاری برنامه هایی از این دســــت، ســــهمی ارزشــــمند در تداوم میراث 

فرهنگی ایران در جامعه مهاجر بر عهده دارد.

@pomegranate_cultural_group

@ava_ensemble

@dawnellehome

 کارگاه موسیقی 
کـودکان

فرهنـگ و هنـر

گردآورنده و عکاس: سیامک داوودی نژاد

تماشای ویدیوتماشای ویدیو

CLAPPERBOARD-PLAYCLAPPERBOARD-PLAY
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فروغ فرخزاد و پروین اعتصامی هر دو از شــــاعران زن معاصر نامدار ایران اند، 

اما از دو نسل، که نسبتا از دو نگاه و دو جهان فکری متفاوت سخن می گویند. 

در ادامه، تفاوت ها، منظر فکری و هنری هر یک را بررسی می کنیم. لازم به ذکر 

اســــت که  آنچه در ادامه می خوانیم صرفا نظریاتی و تحلیلاتی نســــبی است 

کــــه نمی توان آن ها را بــــا قطعیت ادعا کرد و ازمنظــــر گردآورنده ی این مطلب 

همین گوناگونی ها هســــتند که جهان قابل مشــــاهده  و قابل درک اطرافمان را 

زیبا می ســــازند و پتانســــیل درک و تحلیل را ایجاد می کنند و بالا می برند. لذا 

مقایسه ها فقط جنبه ی تحلیلی دارند و نه تشخیص یا بیانیه. لذا، همان گونه 

که گوناگونی رنگ ها درمنشــــور، تفاوت نت ها در خلــــق موزیک های گوش نواز 

و تنوع شــــکل و بوی گل ها زیبایی می آفریند، انواع شــــعر از تمام وجوه، مانند 

ســــایر هنرها زیبایی آفرین و ارزشمند اســــت. در جهانی فازی که حتی اعداد 

و حتــــی مکان ریزترین ذرات در بطن هســــته  ی ماده و هزاران مثال دیگر فارغ 

از هرگونه قطعیت اســــت، پذیرش اینکه مقایســــه ها فقــــط جنبه ی نگرش به 

تفاوت ها را دارد منطقی است. چرا که نه چندان معیارهایی قطعی وجود دارد 

و نه وزن اهمیتی قطعی. به علاوه اینکه، این نوشته بر حسب علاقه به موضوع 

نوشته شده و تحت  تاثیر دانش محدود گردآورنده است.

پروین اعتصامی ۱۲۸۵–۱۳۲۰
۱. منظر و جهان بینی

پروین شــــاعری اخلاقی، تعلیمی و ســــنت گرا 

است.

در شــــعر او عقــــل و اخلاق، پنــــد و انــــدرز، 

محــــور  انسان دوســــتی  و  عدالت خواهــــی، 

اصلی اند.

نــــگاه او به زن، اگرچه همدلانه اســــت، اما در 

چارچوب ارزش های سنتی و مذهبی زمان خودش حرکت می کند.

پرویــــن جهان را از دید »نیکی و بــــدی«، »عدالت و ظلم«، »دانایی و نادانی« 

می بیند و در پی اصلاح انسان و جامعه است.

۲. ویژگی های هنری
زبانش متأثر از سبک خراسانی و عراقی است؛ فصیح، رسمی و اخلاقی.

از مناظره و تمثیل بســــیار اســــتفاده می کند )مثل گفت وگوهای میان عقل و 

جهل، مروارید و صدف، ستمگر و مظلوم...(.

قالب اصلی او قصیده و مثنوی سنتی است.

۳. ویژگی های شعر
:توانایی در مناظره های شاعرانه و اندیشه های اخلاقی عمیق.

پیوند دادن فلسفه اخلاق و شعر به زبانی روشن و استوار.

یکی از نخســــتین زنانی که با جدیت در عرصه ی شــــعر فارسی سنتی حضور 

یافت و صدای زنانه را در قالبی سنتی بیان کرد.

فروغ فرخزاد ۱۳۱۳–۱۳۴۵
۱. منظر و جهان بینی

فروغ شــــاعری احســــاس گرا، مــــدرن و فردگرا 

است.

در شــــعر او زن، عشــــق، تن، آزادی، تنهایی و 

هویت انسانی در مرکز توجه قرار دارد.

او از منظر تجربه ی شخصی و زنانه به جهان 

می نگرد و برای نخستین بار در شعر فارسی، 

زن را به عنوان »سوژه« و نه »ابژه« نشان می دهد.

نگاهش وجودی و اجتماعی اســــت: از »منِِ فردی« آغاز می کند و به »انسان 

معاصر« می رسد.

۲. ویژگی های هنری
آغاز کارش با شعر نو نیمایی بود، ولی در آثار پایانی )مثل تولدی دیگر و ایمان 

بیاوریم به آغاز فصل سرد( به بیانی کاملاًً شخصی و آزاد رسید.

زبانش ساده اما بسیار تصویری، نمادین و موسیقایی است.

شــــعر او سرشــــار از جســــارت بیانی، صداقت عاطفی و نوآوری در مضمون و 

زبان است.

۳. ویژگی های شعر
بازآفرینی زبان زنانه در شعر فارسی و شکستن تابوهای فرهنگی.

ترکیب اندیشه فلسفی با تجربه زیسته.

تصویرسازی مدرن و زبانی زنده و احساسی.

شــــعر او صدای رهایی، شک، و جســــت وجوی معنای زندگی در جهان مدرن 

است.

فرهنـگ و هنـر

  پـروین،
 فـروغ و
سیـمین

گردآورنده: دکتر سونیا صادقیان اصفهانی
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دوره  یا مکتب شــــعر پروین، کلاسیک و تعلیمی است در حالی فروغ مکتبی 

نو و مدرن دارد. از همین روســــت شــــاید که ویژگی های زبانی پروین در شعر، 

رسمی، فاخر و سنتی است در حالی که فروغ از زبانی تصویری و آزاد در خلق 

شعرش اســــتفاده کرده است. گرچه فروغ خواننده ی شعر را گاهی به ساحت 

ســــورئالی که فضای خلق شــــعرش هست می کشــــاند، پروین با مثال هایی از 

زندگی واقعی روزانه چون مناظره ی مســــت و هوشــــیار یا سیر و پیاز و پیرزن و 

یتیم، برای انتقال حس استفاده می کند. درونمایه شعر این دو هم تا حدودی 

متفاوت است چرا که دستمایه  ها و موضوعات شعر پروین بیشتر حول اخلاق، 

عدالت، پند، خرد می گردد و فروغ به عشق، آزادی، هویت زن، انسان معاصر 

توجه بیشتری نشان می دهد. چرا که نگاه زن در چارچوب ارزش های اخلاقی 

اســــت  اما فروغ جســــورانه  زن را به عنوان موجودی مســــتقل و اندیشنده از 

لایه های فرهنگی یک جامعه ی مرد سالار بیرون می کشد و پایش را به شعری 

عریان و ســــاحتی زلال بــــرای ابراز زنانگی هایش بــــاز می کند. مناظره و تمثیل 

تکنیک های مورد علاقه و کاربردی توسط پروین، “اختر شعر و ادب” است که 

برای تعلیم و اصلاح اجتماعی استفاده می شود در حالی که “زنی در آستانه ی 

فصلی سرد” از خلق تصویر و نماد به عنوان تکنیک به منظور بیان احساس، 

آگاهــــی و فردیت بهره می برد. به بیانی شــــاید بتوان گفت 

که پروین از منظر عقل و اخلاق به جهان می نگرد و شــــاعر 

»پند« اســــت و فروغ بــــا دل و تجربه به جهــــان می نگرد و 
شاعر »زندگی« است.

بــــا مقایســــه مثالی شــــعر “گنــــاه” از فروغ که از شــــعرهای 

نخســــتین اوســــت و شعر اشــــک یتیم از پروین تا حدودی 

تفاوت یا تضاد نسبی بین دو رویکرد آشکار می شود. یکی 

صدای زنِِ ســــنت گریز و خودآگاه  )فروغ(، و دیگری صدای 

زنِِ خردگــــرا و اخلاق مدار )پروین(. نا‌گفته  نماند که ســــیر 

تحولی شــــعر فروغ، تفاوت های چشــــمگیری را از گناه تا “تولدی دیگر”نمایان 

می کند که در امتداد همین مقاله به آن خواهیم پرداخت .

فروغ فرخزاد — از شعر گناه ۱۳۳۱
فروغ از آن شــــب، من و او، از خوابی که دیدند، از دشــــت تن و کاشــــتن بذر 

عطش، آتش بوســــه و لب، از گناهی پر از لذت در آغوشــــی گرم و آتشین و از 

لبریز شــــدن از از لذت آمیختن می گوید. از معشوق مرد! از معشوقی زمینی، 

آنهم بی پروا نه در هاله ای از راز. 

این شعر را در دهه ی ۳۰ شمسی نوشت، زمانی که سخن گفتن زن از »میل 

جنســــی« یا حتی عشــــق جســــمانی کاملا تابو بود. فروغ برای نخســــتین بار 

در تاریخ شــــعر فارســــی، بی ترس و پرده پوشــــی، از تجربه ی شخصی زنانه اش 

سخن گفت. او »گناه« را نه به معنای شرع، بلکه به عنوان تجربه ی انسانیِ  

زیستن و خواستن، تصویر می کند. زبان، تصویری و صادق است؛ شعر نه پند 

می دهد، نه عذرخواهی می کند، بلکه صرفاًً بیان هســــتی زنانه اســــت. در این 

شعر »زن« دیگر مفعول نیست، بلکه فاعلِِ لذت و تجربه است. 

با شــــعر اشــــک یتیم از پروین ادامه دهیم! او از شــــبی سرد و تاریک، یتیمی 

نحیف نشسته به دیوار، لب تشنه ، بی نصیب، کوزه  شکسته، دوست نداشتنی 

و ترسان می گوید. از گذشتن توانگری شاد از کنار یتیم، از دویدن از پی توانگر 

دوید و فریاد زدن این پند که اگر "نان نداری، بده مهر خویش، که این دو جهان 

میخَـَـــرَدَ یک پریش". واژه ها را توانمندانه و هنرمندانه به بند وزن می کشــــد، 

کلام را بــــه صنعت می آراید تا اثربخشــــی نصیحت اخلاقی و اجتماعی اش را 

اثربخــــش کند تا  از رنج انســــانی بگوید، که هدفش نه توصیف احساســــات 

شــــخصی، بلکه تعلیم اخلاق و نوع دوستی اســــت. زبانش نمادین و پندآموز 

است؛ از گفت وگوی یتیم و توانگر برای برانگیختن وجدان اخلاقی جامعه بهره 

می گیرد. زن در شعر پروین کمتر به عنوان »فردِِ تجربه گر« حضور دارد، بلکه 

بیشتر ناقل خرد و پیام انسانی است. لحن شاعر از »منِِ فردی« فاصله دارد 

و به »منِِ اجتماعی و معلم گونه« نزدیک است.

در این دو مثال، به نظر می رســــد، فروغ به عشق جسمانی و تجربه شخصی 

می پــــردازد و پروین به عدالت، شــــفقت، اخلاق. نگاه فروغ بــــه زن، زنِِ فاعل، 

صاحب احســــاس و میل است و پروین زنِِ ناصح و داناست و آموزگار اخلاق 

در شــــعرش! در این مثال شــــعر فروغ، زن پی کشف خویشتن و رهایی از قید 

ســــنت و پروین به دنبال تربیت اخلاقــــی، اصلاح رفتار اجتماعی.  پس فروغ 

زبانــــی حســــی، بی پرده، و تصویری را به کار می گیــــرد و زیبایی را با صداقت و 

شــــور درونی به شعر می کشــــد و پروین، زبانی رسمی، نمادین، اندرزگونه را که 

زیبایــــی را  به شــــکل نظم فکــــری و معنا گرایی. به منصه ی 

ظهور می کشد. فروغ پرچم دار تابوشکنی شدید در جامعه 

می شود و حق زن را در بیان احساسش و در بیان بی پروای 

تجربه شــــخصی اش بیان می دارد. جسورانه پای طرح میل 

زنانــــه در جامعه مردســــالار می ایســــتد و تمامــــی پیامدها 

را آگاهانــــه به جان می خرد اما شــــعر را مجرای رهایی زنان 

جامعه از بند خود حذفی می کند! پروین اما، محافظه کارانه، 

محجوب و ادیب در چهارچوب ارزش‌های اخلاقی می ماند.

پــــس اگرچه در نگاه نخســــت، حتی شــــعر گناه، ظاهری 

بــــرای اصلاح و حــــذف دردی اجتماعــــی به وضوحی که در شــــعر پروین به 

چشــــم می خــــورد ندارد، اما همــــان کارکرد را پیدا نموده اســــت! حتی گویا 

فروغ در دوره‌ی پایانی شــــعرش )مثلاًً در تولدی دیگر( از »گناه« شــــخصی 

عبور می کند و به یک نگاه انســــان گرای فلســــفی می‌رسد؛ یعنی پلی میان 

فردیت فروغ و اخلاق پروینی پدید می آید.

بخشــــی از تحول در شــــعر فروغ می تواند در کنار حفظ ویژگی های شــــعرهای 

اولیه اش اتفاق افتاده باشد و او را شاید بیشتر از یک شاعر جسور و معترض 

فردی به شــــاعری انسان گرا، اندیشمند و فلسفی تبدیل کرده باشد به شکلی 

کــــه نگاهش در آثــــار پایانی اش چون “تولدی دیگر”به نوعــــی با روح اخلاقی و 

آگاهی بخش پروین اعتصامی تلاقی پیدا می کند.

فروغ فرخزاد — بخشی از شعر تولدی دیگر ۱۳۴۲
"همه هستی من، آیه ی تاریکی است

که تو را در خود تکرارکنان
به سحرگاه شکفتن ها و رستن ها خواهد برد.

من در اين آيه ترا آه کشيدم، آه
من در اين آيه تو را  به درخت و آب و آتش پيوند زدم

زندگي شايد  يک خيابان درازست که هر 
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روز زني با زنبيلي از آن مي گذرد
 زندگي شايد  ريسمانيست که مردي با آن خود را از شاخه مي آويزد

  زندگي شايد طفليست که از مدرسه برمي گردد
  زندگي شايد افروختن سيگاري باشد، در 

فاصلهي رخوتناک دو هم آغوشي
  يا عبور گيج رهگذري باشد  که کلاه از سر برميدارد  و به يک 

رهگذر ديگر با لبخندي بي معني مي گويد " صبح بخير "
  زندگي شايد آن لحظه مسدوديست  که نگاه من، در 

ني ني چشمان تو خود را ويران ميسازد…"

و یا  شعر

"من از نهایت شب حرف می زنم

من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می زنم

اگر به خانه ی من آمدی، برای من ای مهربان
چراغ بیاور و یک دریچه، که از آن

به ازدحامِِ کوچه ی خوشبخت بنگرم."

در اینجا دیگر خبری از شور جسمانی »گناه« نیست؛ فروغ از تجربه ی فردی 

به بینشی فلسفی و اجتماعی رسیده است.

تولدی دیگر اســــتعاره ای اســــت از باززایش روحی و فکری زن و انسان مدرن. 

چراغ و دریچه نماد آگاهی، روشنایی و رهایی از تاریکی درون و جامعه هستند. 

فروغ در این مرحله می کوشــــد تا از رنج، تنهایی و شکست شخصی به سوی 

نوعی عشــــق جهان شمول و معنای انسانی حرکت کند. او حالا می خواهد به 

دیگران روشنی دهد — نه فقط خود را بیان کند.

و حالا پروین اعتصامی در بخشی از شعر انسان و خرد

"گفت انسان به خرد: ای نکوی بی همتا

هر چه گویی، سخنت را نکنم انکارا
گفت: پندار تو این است که هستی دانا

لیک نادانی و مغرور به پندارا
علم اگر مایه ی نیکی نشود، جهل است

قدرت ار زینتِِ تقوا نداشت، آزارا"

پرویــــن اینجا نیز از گفتگوی نمادین میان انســــان و خرد اســــتفاده می کند تا 

اخلاق و فلسفه را در قالبی شاعرانه بیان کند.

پیــــام اصلی او همان اســــت که فــــروغ در »تولدی دیگر« به شــــیوه ای مدرن تر 

می گوید:

"آگاهی بدون روشــــنایی درون، خطرناک اســــت." در شعر پروین، خرد باید با 
اخلاق و انســــانیت همراه شــــود؛ در شــــعر فروغ، آگاهی باید با عشــــق و نور و 

انسان دوســــتی بیامیزد. نگاه فلسفی فروغ در تولدی دیگر، هستی شناسانه و 

انسان گرایانه است با واکاوی معنا در تاریکی و پروین نگاهی اخلاقی و عقلانی 

دارد و در جست وجوی نیکی در دانایی است.  فروغ خودآگاهی و بیداری روح 

را چون هدفی دنبال کرده با لحنی درونی، تصویری، شــــاعرانه و آزاد در حالی 

که  پروین  به مدد لحنی منطقی، تمثیلی و پندآموز به آموزش اخلاق و تعادل 

میــــان علم و اخلاق می پــــردازد. با چرایی اینکه فروغ، زن اندیشــــنده و آگاه و 

انســــان مدرن است در جست وجوی رهایی و پروین،  انسان اخلاقی، آموزگار 

دانای ناصحی است در پی خیر و تقوا.

شــــاید می توان گفت که فروغ از »منِِ عاشــــق و گناهکار« در شعر »گناه« به 

»منِِ آگاه و جست وجوگر« در شعر »تولدی دیگر« می رسد. او از جسم آغاز 
می کند و به روح می رسد.اما  از آغاز، پروین بر »روح و اخلاق« تأکید دارد و در 

همان مرزهای ســــنت و خرد اخلاقی می ماند. فروغ از درون رنج و تاریکی، به 

روشنایی می رسد؛ پروین از آغاز در روشناییِِ خرد ایستاده است.

به هر حال هر کدام با زبان شــــعر، اندیشــــه ی خاص خــــود را بیان می کنند و 

تفــــاوت در زبــــان و فرم، در شــــعر این دو شــــاعر، بازتابی از تفــــاوت در نگاه به 

انســــان و زندگی اســــت. واژگان و دایره ی زبانی فروغ در شــــعر ساده، روزمره و 

ملموس است چون چراغ، پنجره، تن، عشق، خیابان، درخت و پروین به شکل 

رسمی تری از لغاتی ادبی و کهن مثل خرد، تقوا، طاعت، فضیلت و عدل بهره 

می گیرد. 

ریشــــه ی زبانی شــــعر فروغ، زبان زندگی روزمره و تجربه ی شــــخصی است با 

گرایشی به سوی سادگی و صداقت احساسی نه زبانی سنتی، ادبی و اخلاقی 

فارسی که فصیح است با استواری منطقی چنان که پروین استفاده می کند.

"اگر به خانه ی من آمدی، چراغ بیاور و یک دریچه"
"قدرت ار زینت تقوا نداشت، آزارا"

گویــــا فروغ زبان را از برجِِ ادبی پایین مــــی آورد و وارد زندگی روزمره ی زن مدرن 

می کند اما پروین زبان را در ســــطح بلاغت کلاســــیک نگاه مــــی دارد تا اقتدار 

اخلاقی و فکری شــــعر حفظ شــــود. حتی ســــاختار نحوی شــــعر فروغ، کوتاه، 

گفتاری و ســــیال اســــت با ریتمی نزدیک به زبان گفتار و گاهی با شکســــت 

نحوی نیمایی. اما در کلام پروین، منظم، فخیم، منطقی است در قالبی از وزن 

عروضی سنتی، مصرع های کامل و متقارن.

"من از نهایت شب حرف می زنم" )ساده و آزاد(

"علم اگر مایه ی نیکی نشود، جهل است" )منطقی و متوازن(

فــــروغ جــــملات را برای بیان حس می ســــازد، نه برای رعایــــت قاعده. پروین 

جملــــه را برای بیان اندیشــــه می ســــازد، با نظمی شــــبیه خطابــــه و تعلیم. 

تصویرســــازی و تخیل فروغ، حســــی، مدرن و نمادین اســــت که از منشــــأ 

تجربیات شــــخصی و درونی می آیند شــــامل چــــراغ، پنجره، پــــرواز، زایش 

که هدف انتقال احســــاس را دنبال می کنند. اما تصاویر خلق شــــده توسط 

پرویــــن تمثیلی، عقلانی، ســــنتی چون مروارید و صــــدف، عقل و جهل. که 

مبدأ جوشش شــــان، روایت های اخلاقی و خردگرایانه است با هدف آموزش 

مفهومی و تعلیمی از طریق مثال.

"در تنم، بذر عطش کاشت "که استعاره ای از میل است توسط فروغ.
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"عقل گفت: راه نیکو، ره تقواست" که گفت وگوی تمثیلی است توسط پروین.
فروغ تخیل را ابزاری برای بیان عاطفه و تجربه ی وجودی می کند و پروین تخیل 

را ابزاری برای تعلیم و تربیت و حکمت قرار می دهد. از منظر موسیقی و وزن 

شعر، شعر فروغ، نو نیمایی و آزاد است با موسیقی بیرونی آزاد و متغیر و از 

پروین، قصیده، مثنوی، قطعه با موسیقی کلاسیک، موزون و منظم. موسیقی 

درونی اما در شــــعر فروغ، بر پایه ی تکرار واژه ها، صداها، و تصاویراســــت و در 

شعر پروین، بر پایه ی قافیه و توازن معنایی.

"مــــن از نهایت شــــب حرف می زنم " تکــــرار واج »ن« و »م« برای ایجاد طنین 
غم در حالی که "علم اگر مایه ی نیکی نشــــود، جهل اســــت". تقارن معنایی 

و قافیه ی منطقی دارد. پس موســــیقی فروغ از احســــاس درون می جوشــــد و 

موســــیقی پروین از نظم عقلانی و ســــنّتّ برمی خیزد. لحن و صدایی که فروغ 

دارد اعترافی، صمیمی، درونی و گاه شورشی است از یک زنِِ تجربه گر عاشق 

و جســــتجوگر و عاصی و لذت برنده از عصیان! و اما پروین چرخ ادب، لحنی 

معلم گونــــه، خطابی، خردمندانــــه دارد که صدای زنِِ دانــــا، پندآموز، مصلح و 

صبور که معاصر و در ساختار جامعه ای با فرهنگ به شدت مردسالار است. 

فروغ با ما هم نفس می شود و فاصله ی شاعر با شعر نزدیک است و هم حس 

با تجربه، پروین با ما سخن میگوید اما از منظر یک ناظر و داور اخلاقی دورتر. 

فــــروغ با تمرکــــز بر رهایی، قواعد را می شــــکند تا زندگی را بیــــان کند و پروین 

متمرکز بر خرد می ماند تا اصلاح کند.

سیمین بهبهانی ۱۳۰۶–۱۳۹۳ 
کــــه شــــاید پلــــی میــــان جهــــان اخلاقــــی و 

ســــنت محور پروین و جهان فردی و جسور 

فروغ اســــت او هم زمان از میراث کلاســــیک 

شــــعر فارسی بهره می برد )چون پروین( و از 

جسارت، آزادی و صداقت درونی زن مدرن 

برخوردار است )چون فروغ(.

اما ســــیمین در نهایت شخصیت مستقل 

خودش را دارد: شــــاعر عشــــق و وطن و انسانیت در بســــتر شعر اجتماعی و 

عاشقانه ی معاصر.

جایگاه و جهان بینی سیمین بهبهانی
ســــیمین بهبهانی زنی اســــت از دل جامعه ی شــــهری مدرن )تهــــران قرن ۱۴ 

شمســــی( که با وجود پایبندی به ســــنت های فرهنگی و زبانی، به آزادی زن، 

عدالت، عشــــق و میهن بــــاوری ژرف باور دارد.او مانند فــــروغ، زن را به عنوان 

فاعل و صاحب احســــاس و اندیشه نشان می دهد، اما برخلاف فروغ، بیانش 

همیشــــه در چارچوبی اخلاقی و انســــانی  باقی می ماند. در عین حال، مانند 

پروین، آگاه به رنج مردم و مسائل اجتماعی است اما نه با لحن پندآموز، بلکه 

با بیانی شاعرانه و همدلانه. 

شباهت ها و تفاوت های شعر سیمین با فروغ فرخزاد
از منظر نگاه به زن، هر دو زن را »فاعلِِ تجربه« می دانند، نه مفعول. فروغ با 

شور و گاه عصیان فردی سخن می گوید، سیمین با متانت و وقار اجتماعی. از 

نقطه نظر پرداختن به عشق و احساس، عشق در شعر هر دو محوری است.

فروغ عشــــق را شخصی و گاه جســــمانی می بیند، سیمین عشق را اخلاقی و 

انسانی می فهمد. در بیان شاعرانه، هر دو زبان صادق، زنده و احساسی دارند. 

فروغ در قالب آزاد )نیمایی و ســــپید( می نویســــد، سیمین در قالب کلاسیک 

)غزل( اما با محتوای مدرن.
و از منظــــر نــــگاه اجتماعی، هر دو منتقــــد جامعه اند. فروغ بیشــــتر از زاویه ی 

وجودی و زنانه، ســــیمین از زاویه ی ملی، اجتماعی و انســــانی. در لحن، هر دو 

جسور و بی پرده اند. فروغ اعتراف گر و گاه تلخ؛ سیمین امیدوار، نجیب و مقاوم.

شباهت ها و تفاوت های سیمین با پروین اعتصامی
از منظر نگاه اجتماعی، هر دو دغدغه ی عدالت، انسانیت و ارزش های اخلاقی 

دارند. پروین از موضع پند و عقل ســــخن می گوید؛ ســــیمین از موضع عشق 

و همدلــــی. در خصوص زبــــان و قالب، هر دو به ســــنت عروضی و زبان فاخر 

وفادارنــــد. پروین زبانش کلاســــیک تر و کهن اســــت؛ ســــیمین زبانش مدرن، 

محــــاوره ای و زنانه تــــر. در خصوص اجتماع گرایی، هر دو نگــــران جامعه و درد 

مردم اند. پروین اصلاح گر اخلاقی اســــت؛ ســــیمین منتقد اجتماعیِِ شاعرانه. 

از منظر زن و هویت، هر دو زنان را به شــــرافت و آگاهی فرا می خوانند. پروین 

زن را در چارچوب سنتی تر تصویر می کند؛ سیمین زن را مستقل و اجتماعی 

نشان می دهد.

نمونه از سیمین:

من اگر برخیزم،
تو اگر برخیزی،

همه برمی خیزند...

این لحن، برخلاف پندهای حکیمانه ی پروین، دعوتی عاطفی و جمعی است؛ 

شعرِِ امید و بیداری. اخلاق در شعر سیمین درونی و انسانی است نه تعلیمی 

و نصیحت آمیز. او اخلاق را نه در قالب »امر و نهی«، بلکه در عشق، صداقت، 

همدلی و مقاومت در بی عدالتی می بیند. مثل فروغ، آزادی فردی را می خواهد؛ 

مثل پروین، شرافت انسانی را.

از شعر "دوباره می سازمت وطن"

دوباره می سازمت وطن،
اگر چه با خشت جان خویش...

در این شعر، سیمین از اخلاقی سخن می گوید که در عمل اجتماعی و عشق 

به وطن تحقق می یابد، نه در موعظه. شاید بتوان گفت که سیمین میان فروغ 

و پروین می ایستد، چون فروغ، شور عشق و جسارت گفتار دارد، چون پروین، 

وقــــار، اخلاق و تعهد اجتماعــــی  و او در نهایت، »صدای زن ایرانی در جامعه 

مدرن« است. زنی که هم عاشق است، هم شاعر است، هم مسئول.

در مجالی دیگر بیشتر و در عمق به شعر سیمین خواهیم پرداخت.

فصلنامه رسمی کانون ایرانیـان ویکـتوریا19

شــماره 205 - دسامبر 2025 - آذر 140۴



فرهنـگ و هنـر گـزارش

روز شــــنبه ۲۲ نوامبــــر انجمن فرهنگــــی کابورا با 

خوش آمدگویی اســــتاد سلام ســــنگی و ســــپس 

ســــخنرانی شــــهردار و یک عضو کانســــیل شهر 

دندنونگ ملبورن در ســــالن مجللی در دندنونگ 

رسما شروع به فعالیت کرد. 

در ایــــن جشــــن که توســــط چهره هــــای فرهنگی 

افغانستانی های مقيم ملبورن نظیر استاد سلام 

سنگی هنرمند شاخص و شاهنامه پژوه تاجیک، 

اســــتاد علــــی یار شــــاعر برجســــته، آقــــای فهیم 

ســــروری دبير انجمن و جمع زیادی از هنرمندان 

و علاقمندان به زبان  و فرهنگ فارســــی تشکيل 

شــــده بود، چنــــد تن از شــــخصيت های فرهنگی 

ايرانی از جمله چهار نفر از شــــورای نويسندگان 

مجله گلبانگ و شخصيت هائی از گروه شاهنامه 

خوانی ملبورن و گروه شــــب شعر ملبورن نيز به 

عنوان مهمان دعوت داشتند. 

هســــته اصلی گروه فرهنگی کابورا شامل افرادی 

است که در چند ســــال گذشته برنامه شاهنامه 

خوانی دندنونگ را هدایت می کردند و در شــــب 

گشــــايش گروه کابورا، آنان پيوسته روی گسترش 

زبان فارسی، کوشش برای شناخت بيشتر تاريخ 

مشــــترك ايران زمين، شــــامل ايران، افغانستان 

و تاجيكســــتان و تلاش مشــــترک بــــرای آموزش 

شاهنامه به فارسی زبانان استراليا تاکيد کردند. 

بنا به گفته دبير انجمن، راه اندازی ورکشاپ های 

هفتگی کتاب، قلم و ســــخن بصورت حضوری در 

کتابخانــــه و يا به صــــورت آنلاين با هدف تقويت 

آگاهی هــــای فرهنگــــی و هویتی از ديگــــر اهداف 

انجمن خواهند بود. 

در اين شــــب چند نفــــر از ميهمانــــان ايرانی نيز 

مطالبی را جهت ادای احترام به اين گروه فرهنگی 

تازه تاسيس به صورت ســــخنرانی و شعرخوانی 

بيان کردند از جمله خانم دکتر سونيا اصفهانی 

به نمایندگی از مجله گلبانگ شــــعر زیبایی را که 

به مناسبت اين جشن سروده بود قرائت کرد که 

شديدا مورد تشويق حاضرين قرار گرفت.

قابــــل ذکر اســــت که کابــــورا برگرفتــــه از يک نام 

اســــاطیری اســــت، نــــام حکومتــــی که بــــه تعبير 

شاهنامه در شــــهر کابل بوده و حاکم آن مهراب 

کابلی و همســــرش سيندخت پدر و مادر رودابه، 

همســــر زال و اجدد رســــتم، قهرمان اسطوره ای 

شاهنامه بودند.

 گشـايش انجمن فرهنگى 
کابـورا در ملبورن

 گزارش از: دکتر فرهاد ملکی
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فرهنـگ و هنـر

“حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان میتوان گرفت” *

فرخنده اتفاق کابورا، که نوبر است
شادا شکفته گشت و ز غربت، خزان گرفت 

نامش به شاهنامه روایت شده ست نیک
رودابه داده زال و یلش سیستان گرفت

نور خرد بهانه ی جمع سخنوری است
 اهل هنر به روشنی اش در میان گرفت

استاد سنگی است درخت تناوری
در سایه سار مرحمتش جان توان گرفت

وقتی فهیم باشد و آیین سروری
“حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت” *

هر کس گذاشت پا به چنین مجلسی، ببُرُد 
آورد گر چه خرد، ولیکن کلان گرفت

پیوند پیر، بین تمامی ماست چون
هرگز نمیشود که ز ما این زبان گرفت

فرهنگ مشترک و زبانی که پارسی است
 دور از زوال، زندگی جاودان گرفت

مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن
آهنگ این غزل شد و یکباره جان گرفت!

آری به لطف شعر و ادب گو میسّّر است
“از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت” *

درباره شاعر:
دکتر سونیا صادقیان اصفهانی

پیشه: پژوهشگر و آنالیست

ساکن: ملبورن، استرالیا

آثار چاپ شده: کتاب ابرهای زیر چتر، انتشارات نزدیکتر، ایران، ۲

* مطلع غزل و مصراع های تضمین شــــده از حضرت حافظ هســــتند که در 

گیومه قرار داده  شده اند.

تقدیم به انجمن فرهنگی کابورا 
به مناسبت گشایش
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بعداز ظهر هفتم دسامبر امسال، کافه کتابستان 

ملبورن میزبان جشــــن رونمایی از مجموعه شعر 

“کلافگی” اثر محمدرضا ســــبحانی بود. رویدادی 
فرهنگــــی که چــــون نســــیمی لطیف میــــان عطر 

کتاب هــــا و صدای قهوه هــــای تــــازه دم، دل ها را به 

تپــــش انداخــــت. در این عصر فرهنگی، شــــمیم 

واژه در فضا جاری شــــد و چون نــــوری در تاریکی 

روزمرگی درخشــــید و حضار را به تماشای جهان 

درونی شــــاعر فرا خواند؛ شاعری که در »کلافگی« 

به تاروپود احســــاس و اندیشه سر می زند و آن را 

به شــــکلی زیبا و بی پیرایه به خواننده می سپارد. 

این مراسم، با شعرخوانی و گفتگوهای صمیمانه، 

اجرای موســــیقی زنده، ســــخنرانی و نقد دوستان 

ادیب و پژوهشگر و دوستداران ادبیات برگزار شد.

در ایــــن جشــــن، تعــــدادی از اعضــــای شــــورای 

ســــردبیری فصلنامــــه گلبانــــگ به منظــــور تهیه 

گزارش، مصاحبه با شــــاعر و ثبت تصویری این 

اتفاق حضور داشتند.   

در ادامه مصاحبه با شــــاعر، دو نمونه از اشــــعار 

کتاب و تصاویری از این جشن تقدیم حضورتان 

می شود.

اجازه بدهید با یک شرح کوتاه از زندگینامه ی 
خودتان شروع کنیم. از محمدرضا سبحانی 

چه می دانید؟
سلام و درود. قبل از همه چیز بسیار سپاسگزارم 

کــــه این افتخار را نصیب بنده کردید که با شــــما 

و مجله ارزشــــمند گلبانگ گفتگو کنم. بی شــــک 

زنــــده نگاه داشــــتن چنین اثــــر و کاری فرهیخته 

در غربــــت، دمیدن در آتشِِ زخمــــی و نیمه جانِِ 

فرهنگ است و بسیار دشوار.

اجازه دهید این پرسش ابتدایی را مختصر پاسخ 

دهم. محمدرضا ســــبحانی هســــتم، اهل شیراز 

و دلتنــــگِِ عطر و هوایش. بهار و اردیبهشــــت و 

بهــــار نارنج، یک مهاجــــر و دورافتاده از وطن، در 

غربــــت )که البته هوایش به لطــــف »گلبانگ« و 

اهالی ادب و آشــــنایانِِ آشنا و آشــــنایان ناآشنا، 

تحمل پذیرتر اســــت(. نقد که می کنم، نه از بابت 

امکانات و رفاه، که از بابت زبان، ریشــــه، فرهنگ 

و نزدیکیِِ دل ها... حداقل دوســــت دارم اینگونه 

یــــاد کنم آنچنان که بودیم بــــه این امید که هنوز 

باشیم. اینجا به کار روانشناسی مشغولم، شعر 

می نویسم؛ سپید و کلاسیک. کنجکاوِِ کشفم؛ در 

هزارتوی روانِِ آدم ها، در دردهای زمین و هر جای 

این زندگی که رازی نهفته باشد. تجربه را دوست 

دارم، چه تجربه کنم چه تجربه را بشنوم.

از چــــه ســــنی متوجه شــــدید که به شــــعر و 
ســــرودن آن تمایل دارید؟ چطور شــــروع شد 

اگر به خاطر می آورید!
مــــن از کودکی به خاطــــر دارم قصــــه می گفتم و 

می نوشــــتم... یادم می آید روزگار دیرین کودکی، 

همــــه ی حیوانــــات جنگل را در یک ســــطل قرمز 

داشــــتم. روزهــــا آن هــــا را کنــــار هــــم می چیدم و 

برایشــــان قصــــه می بافتــــم. در دوران مدرســــه با 

همراهی والدین و تشــــویق آن ها قصه می نوشتم 

و زنگ انشــــا برایم مقدس بــــود. بچه  های کلاس، 

کاراکترهــــای قصه هــــا و انشــــاهای مــــن بودنــــد. 

قصه هایی که طنز بود، ســــیاه بود، تخیلی و قرار 

بود که ترسناک هم باشد!

شــــعر و کتاب می خواندم و عاشــــق ادبیات بودم. 

دوســــتی گم کــــرده دارم از دوران ابتدایی که کنار 

من می نشســــت و کتاب هنک، ســــگ گاوچران 

را برایــــم هدیه آورد. اما شــــعر، یــــادم می آید دوم 

دبیرســــتان یا حدود شانزده ساله بودم که مولانا 

را جدی تر می خواندم. روزی در آن عالم جوانی و 

حیرت گفتم: »خدایا چه می شد من هم مثل او 

شعر بسرایم.«

چند دقیقه بعد شروع به نوشتن اولین شعرم در 

همان وزن مثنوی معنوی کردم. شــــبیه به نوعی 

الهام بود، احســــاس کردم که میتوانم بســــرایم، 

گوشِِ آشــــنا به شــــعر و ترانه، قصه و شــــهود هم 

به من کمک کرد. آن زمان البته که وزن اشــــعارم 

گـزارش

رونمایی از مجموعه 
 شعر»کلافگی« در 

کتابسـتان
به همراه مصاحبه با نویسنده 
مجموعه محمدرضا سبحانی   

گردآوری: شورای فصلنامه ی گلبانگ
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برخی اوقات می شکســــت چون با عروض آشــــنا 

نبــــودم، اما بــــه تدریــــج مطالعه کــــردم و تمرین. 

این گونه بود که کوشش هم به جوششِِ شاعرانه  

اضافه شد.

محمدرضا ســــبحانی شــــاعر، به مــــرور زمان 
بیشــــتر چه سبک شعرهایی خوانده و از چه 

شعرایی بیشتر اثر گرفته است؟
من ابتدا بســــیار کلاســــیک گرا بودم؛ زیستم در 

جهانِِ قدما می گذشــــت و کارم کشفِِ آن ها بود. 

مولانــــا و حافظ، ســــعدی و شــــاعرانی کــــه کمتر 

شناس بودند.

به تدریج که پا به ســــن می گذاشــــتم انگار تاریخ 

شــــعر را هــــم مــــرور می کــــردم و جلــــو می آمدم. 

فــــروغ خوانــــدم، شــــاملو، اخــــوان، و بعدتــــر هم 

شــــاعران معاصرتر؛ گــــروس عبدالملکیان، حامد 

ابراهیم پور، بانو آریــــا صدیقی و خیلی های دیگر 

که همگی عالی بودند و هستند.

شعر جهان را هم نباید فراموش کنم، از همسایه 

تا دوردســــت. شــــعر عرب و شــــعرِِ کورد، شیرکو 

بی کــــس. ترانه هــــای خارجی را هــــم؛ ژاک پره ور، 

ژاک بــــرل، پل آنــــکا و هزاران دیگر. ترانه ســــرایان 

فرانسوی و آن نســــلِِ دهه شصت میلادی برایم 

شگفت انگیز بودند؛ به زعم من شهیار قنبری نیز 

از تبارِِ همان هاست. کسانی که خود می نوشتند، 

خــــود آهنگ می ســــاختند و خــــود می خواندند؛ 

مولف بودند و البته که چه خوب مولفی.

از حق ترانه هم نباید بگذرم، همیشــــه ترانه های 

خوب را گوش ســــپردم. شــــعر خوب و موســــیقی 

خــــوب. ایــــرج جنتی عطایــــی، اردلان ســــرفراز، و 

اســــماعیل نواب صفا با …تلفیق موسیقی دانان 

برجسته، صادق نوجوکی، بابک بیات و …

از همه آن هایی که گفتم بی شــــک تاثیر گرفته ام. 

اما ســــعی کردم ســــخنی تازه بنویسم یا سخنی 

را جامه ای نو بپوشــــانم. میان همه شــــاعران، در 

»اکنونِِ« من، مهدی اخوان ثالث جایگاهی ویژه 
دارد. در او همه چیز هســــت، حتی بســــیاری از 

آن رویایی ترین اســــتعاره ها کــــه در ترانه های ابی، 

داریوش و ستار می شــــنویم هم ابتدا کار او بوده 

است.

اســــم کتاب خیلی خاص و جلب توجه کننده 
اســــت: "کلافگی". چرا این اســــم را انتخاب 

کردید؟ آیا به شرایط خاصی اشاره دارد؟
ممنونم از توجه شــــما. »کلافگی« استعاره ای از 

همان کلاف های در هم تنیده است. این کلافگی، 

روایتِِ »اکنونِِ« ماســــت. هم ما ایرانیان و اهالی 

خاورمیانــــه کــــه سیاســــت و تاریــــخ، گره های کور 

بــــر زندگی مــــان زده، و هم کلافگیِِ انســــانِِ مدرن 

است. در این زمانه که بین سنت و مدرنیته گیر 

افتاده ایم و سعی کردیم آشی درست کنیم از آن.

مــــا کلافه ایم؛ در زندگی شــــخصی، در هویت، در 

این عصرِِ گذار و سرعت. حتی »زمین« هم کلافه 

است؛ از زخم هایی که بر آن زده ایم، از هوایی که 

دیگر هوا نیست. ما پارسی زبانان هم، ما تکه تکه 

شده ایم؛ انگار کاشیِِ شکسته ی اصفهانی که زیرِِ 

پتــــکِِ ناملایماتِِ روزگار خرد شــــده و هر تکه اش 

جایــــی از این کره ی خاکی افتــــاده، حال اینکه ما 

ذاتاًً »یک« بودیم و هستیم.

کلافگــــی شــــاید شــــرایط خاصی نیســــت و همه 

شرایط است، یک وضعیتِِ وجودی است. گره ای 

که از درونِِ ما آغاز می شود، به سیاست می رسد، 

بــــه اجتماع، به طبیعت، به عمیق ترین ریشــــه ی 

زیست می رسد و دوباره به خودمان برمی گردد.

طراحــــی جلد با آن خطوط درهم تنیده خیلی 
با اسم کتاب هماهنگ است. این "کلافگی" 
بیشتر یک حس شخصی است یا اجتماعی؟
اینجــــا مــــنِِ ذوق زده بایــــد بــــا غــــرور از دوســــت 

همیشــــه ام تشکر کنم. دوستی ای که دوریِِ راه ها 

هــــم نتوانســــت کمرنگش کنــــد. طــــرح جلد اثر 

مهنــــدس محمدمهــــدی جیزفهم دانشــــمندیان 

اســــت. دوســــت هنرمندم، طــــراح، گرافیســــت، 

خطــــاط ممتــــاز و معمار. اهل خلاقیت اســــت و 

فکر. تمام این ایده جلد از ایشــــان بود. خودشان 

نوشتند، خودشان کلافگی را هم با آن خطوطِِ در 

هم تنیده و کشیده، »کلافه« کردند، رنگ زدند و 

همه چیز. واقعا از او ممنون هستم. فکر می کنم 

یکی از کارهای ماندگار دوست عزیزم مهدی  هم 

صفحه اینستاگرام »شــــجریان گرافی« باشد که 

در آن موسیقی و آواز با خط ترکیب شده است.

اگــــر بخواهید این مجموعه شــــعر را در یک 
جمله برای کســــی کــــه هنــــوز آن را نخوانده 

توصیف کنید، چه می گویید؟
زندگی دایره اســــت، همــــه  ما رنج غریبی که برای 

دیگری آشناســــت را جایی می کشــــیم، شاید نه 

بــــه شــــدتِِ دردِِ دیگــــری، اما با طعمی یکســــان. 

امیدوارم در هر کجای این دایره هســــتی تو را در 

این کتاب ملاقات کنم...

شــــعرهای این مجموعه در چه بازه زمانی ای 
سروده شده اند؟ آیا محصول سال های اخیر 
هستند؟ زندگی در استرالیا )و دوری از ایران( 
چقدر روی حال و هوای شــــعرهای شما تاثیر 

گذاشته است؟
ایــــن شــــعرها همگــــی در ایــــران متولد شــــدند. 

گزیده ای اســــت از کارهای ســــپید از سال ۱۳۹۵ 

تا ۱۴۰۱.

غربت عجیب است، قصه ها دارد... انگار تولدی 

دیگر اســــت اما با دردِِ زایمــــانِِ مداوم. مرور زمان 

اســــت که می رود و تجربه ها جاریســــت. بیشتر 

شاید تلخ، حداقل در ســــال های بسیارِِ ابتدایی! 

تلخــــی اش از جنــــسِِ "فقــــدان" اســــت؛ فقــــدانِِ 

خانــــه، فقدانِِ منظره های آشــــنا، و تماشــــای رنجِِ 

ســــرزمین مــــادری از دور. اینکه ببینــــی خانه ات 

در طوفان است و تو پشــــتِِ پنجره ای در ساحلِِ 

آرامِِ اقیانــــوس آرام، خــــودِِ کلافگی اســــت. اما به 

مرور شــــاید زبان شــــعرم در ایده آل ترین حالت، 

شاید بتواند جهان شمول شــــود؛ منظورم از بُعُد 

محتواســــت. چرا که رنجِِ آدمــــی، ترس از آینده ی 

زمین و غمِِ نان و جان، مرز نمی شناسد.

آیــــا شــــعر خاصــــی در این کتاب هســــت که 
برای خودتان جایگاه ویژه ای داشــــته باشد یا 

داستان خاصی پشت آن باشد؟
حقیقــــت این اســــت که همــــه ایــــن فرزندانم را 

دوست دارم. یک شــــعر کلاسیک اما هست که 

برایــــم جایگاهی ویــــژه دارد که آن را برای گلبانگ 

خواهم فرستاد. مطلعش این است:

شیرینِِ من دیر آمدی، عشق از دهان افتاد...

حمایت جامعــــه فرهنگی و هنری در ملبورن 
چه حســــی به شــــما می دهد و تا چه میزان 
آن را در ایجــــاد انگیزه برای کارهای بعدی تان 

اثربخش میدانید؟ 
فکــــر می کنــــم خیلی شــــبیه به پیدا کــــردن یکی 

از تکه های گمشــــده ات اســــت، همــــان تکه  های 

شکسته کاشی که چندتاییش به هم می چسبد 

بــــرای چندی هرچند کوتــــاه. مهاجرت مثل کنده 

شــــدن از مادر است. آدم در غربت حس می کند 

دارد تکــــه تکه می شــــود، پخش می شــــود... این 

جامعه هنری و دوستان، برای من حکم پناه دارد، 

یــــک نگهدارنده. ارتبــــاط و نوازش نیــــاز ابتدایی 

بشــــر اســــت، بیش از هر نیاز دیگری. ارتباطاتی 
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که جنســــش نوازش باشد، آنجاها پیدا می شود. 

هنر، ارتباط واقعی می ســــازد، عمیق است، یعنی 

به قول دنیای امروز، نتوورک نیست، شبکه سازی 

نیســــت. وقتی شــــعر می خوانم، آن ها می فهمند 

یعنی هــــم می فهمند هــــم حــــس می کنند! این 

حس کردن مهم است. انگار تکه های ما را دوباره 

به هم می چســــبانند. این حمایت فقط تشــــویق 

نیســــت، برای مــــن انگیزه ماندن اســــت، که گم 

نشوم و اینکه بنویسم.

چالش شــــما به عنوان شاعر در مسیر چاپ 
کتاب چه بود و آیا توصیه ای برای دیگرانی که 
اینجا حضور و قصد چاپ کتابشان را دارند، 

دارید؟
 به نظر من هر کســــی ارزش شنیده شــــدن دارد. 

کتابِِ هر کســــی نیز همین گفتن و شنیده شدن 

اســــت، خواه ســــروده باشــــد، خــــواه داســــتان یا 

متــــن بلند. اگر به یک انــــدازه ی »به اندازه کافی 

خوب« برسیم، چاپ آن ارزش بسیار دارد. اینکه 

می گویــــم »به اندازه کافی خــــوب«، این اصطلاح 

را از وینیکات، روانپزشــــک و روانــــکاو کودک وام 

می گیرم که درباره مــــادران آن را به کار برد؛ مادر 

ایده آل و مادر به اندازه کافی خوب. وینیکات باور 

داشت که »مادرِِ به اندازه  کافی خوب« است که 

کــــودک را عاقبت بخیر می کند، نــــه مادرِِ ایده آل. 

بــــه بیانی دیگر، برای زندگی کــــردن چرا خودمان 

را نبخشــــیم و ســــرزنش را متوقف نکنیم؟ از این 

پراکنده گویی بگذریم، برای انتشــــار ســــخت گیر 

باشید اما به اندازه کافی! به دنبال ایده آل نباشید 

که ســــقفی دارد بی انتها و نرســــیدنی. انتشار در 

انتشــــاراتی کــــه در ایران باشــــد خوب اســــت که 

مخاطب بیشــــتری را به نویســــنده اعطا می کند، 

اما ســــختی گریز از تیغ سانســــور هــــم دارد. اگر 

امکانش نیســــت یا حوصله اش نیســــت، باز هم 

خــــود را متوقف نکنید. با یک انتشــــاراتی معتبر 

فارســــی زبان در خارج از کشــــور قرارداد ببندید. 

انتشــــارات معتبر را شــــخصا ترجیح می دهم که 

دیده شــــدن و خوانده شــــدن را هموارتر می کند. 

اینکه می گویم دیده شدن، نه از باب دیده شدن 

به هر طریقی؛ هنرمند با هنردوست زنده است. 

اثــــر با بیننــــده، خواننده یا شــــنونده. همه ما به 

طریقی عاشق دیده شــــدن هستیم، دیده شدن 

هم نیاز طبیعی آدمی است. 

نکته دیگری هم بگویم، در اســــترالیا فکر می کنم 

انتشــــاراتی پارســــی زبان وجود داشت که گمان 

می کنم دیگر نیســــت یا بســــیار کمرنگ شــــده. 

پیشنهاد می کنم عزیزان متخصص، به تاسیس 

یک انتشــــارات خوب فارســــی زبان در اســــترالیا 

بیاندیشند و البته برای معتبر شدنش در جامعه 

جهانی نیز تلاش کنند. اگر اینگونه شروع کنند، 

چرا نه کــــه همینجا در وطن دوم )اگر که بالاخره 

البته حــــس وطن بدهد.( اثر را منتشــــر نکنیم؟ 

فراموش نکنیم که نوشــــتن، خود نوعی مقاومت 

است علیه فراموشی و نوعی کنش.
تاثیر شــــبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، 
فیس بوک و … را بر شعر معاصر ایران چگونه 

میبینید؟
حقیقــــت که ایــــن شــــبکه ها شمشــــیری دولبه 

اســــت. اول اینکه ما نیز بهتر است با این مدرن 

شــــدن قــــدم برداریــــم و مدرنیتــــه را در هنرمــــان 

ترکیب کنیم؛ منظورم هنر مدرن نیســــت، دنیای 

مدرن اســــت، زبان مدرن. فکر می کنم همانقدر 

کــــه صفحات مســــتقل وجود دارد که شــــعر زرد 

می نویســــند، صفحاتی که شــــعر خــــوب هم به 

اشتراک می گذارند یا می نویسند هم کم نیست. 

به نظر مــــن گروهی باید این صفحات و اشــــعار 

بهتر را معرفی کنند، یا شــــاعران بزرگ امروزمان 

نیــــز به معرفــــی صفحــــات شــــاعرین دیگری که 

اســــتانداردهای لازم را دارند بپردازند. این خوب 

اســــت که آثار آن‌ها را که دوست می داریم دنبال 

کنیم، بــــا آن ها در ارتباط نزدیکتری باشــــیم، اما 

حتمــــا که باید نقد آن ها )منظور اثر آن ها( را هم 

دنبال کنیم یــــا از دیگری بپرســــیم. فکر می کنم 

شــــبکه های اجتماعی جایی شــــده تا کلکسیون 

جمــــع کنیم. پــــس اگر اینگونه نــــگاه کنیم، بهتر 

است از خودمان بپرسیم من دارم چه محصولی 

را مصرف می کنم؟ چه را کلکسیون میکنم؟

دوســــت داریــــد مخاطــــب وقتــــی کتــــاب را 
می بندد، چه حسی یا فکری در ذهنش باقی 

مانده باشد؟ 
اتفاقــــی که جناب کیارســــتمی با فیلم دوســــت 

می‌داشــــت برای مخاطبش رقم بزند. دوســــت 

دارم مخاطــــب نیز هر شــــعری را که می خواند، 

شــــعر در ذهنش تمام نشود، به آن بیاندیشد، 
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برگــــردد دوباره بخواند، کشــــف کنــــد. باز چیز 

جدید و تازه‌ای کشــــف کند، و در نهایت کشف 

کنــــد خــــودش را. این هــــا را جناب کیارســــتمی 

دربــــاره فیلــــم گفته بود. برای هــــر هنری همین 

اســــت. این خواست من برای هر شعری است 

نــــه تنهــــا شــــعری که از مــــن اســــت. همچنین 

اینکــــه، شــــعر شــــاید یــــک میانبر اســــت برای 

رســــیدن به کشف خود. امید که چنین باشد و 

مخاطب در آینه این شعرها، تکه‌ای از »خود« 

را پیدا کند.

ســــوال پایانی؛ بعد از انتشــــار "کلافگی"، آیا 
پروژه بعدی یا کتاب دیگری در دست نوشتن 

دارید؟
 در زمینــــه ادبیــــات، امیــــدوارم کــــه شــــعرهای 

کلاســــیکم را گزیده و کتاب کنم... و بعد امید که 

چشــــمه ی شعرم در غربت هم بجوشد و آن قدر 

راضی از آن ها باشــــم که گزیده و چاپشان کنم. و 

در نهایت، شاید واقع بینانه ترین امید این باشد 

کــــه در این دنیای پر از هیاهــــو و کلافگی، روایت 

کنیم، که همین روایت کردن و نوشتن، شاید راه 

ماندن باشد.

 نمی دانم این عادت را
 قلمم از ساعت آموخته

 یا ساعت از قلمم
 که هرگاه در آغوشت می کشم،

 هم ساعت ها
 هم قلمم

هر دو تندتر می تپند...

هر بار که از خواب بیدار می شوم،
 تخت خواب را خوب می گردم

 همیشه چیزی وجود دارد که یادش رفته به خواب بگردد،
 مثلًاً همین موی بلند خرمایی که موی من نیست...
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فرهنـگ و هنـر

  برنـامه
»زندگی در 

استرالیا« 
 همکاری کانون ایرانیان 

ویکتوریا
MIC و سـازمان 

در راســــتای حمایت از روند اسکان مهاجران تازه  

وارد و همبســــتگی اجتماعــــی، از تاریخ بیســــت 

پنجم سپتامبر کانون ایرانیان ویکتوریا دورهٔ پنج  

هفتــــه ای »زندگی در اســــترالیا« را با همکاری ام 

آی سی برای جامعهٔ فارسی زبان برگزار کرد. 

اهداف و محتوای آموزشی برنامه
بــــا هــــدف افزایــــش ســــطح آگاهــــی  ایــــن دوره 

شرکت کنندگان نسبت به ساختارهای اجتماعی، 

حقوقی، فرهنگی و سیاسی استرالیا طراحی شد 

و موضوعات زیر را در بر گرفت:

تاریخ مردمان بومی استرالیا
معرفــــی ریشــــه های فرهنگی و تاریخــــی مردمان 

بومــــی، جایــــگاه آنــــان به عنوان صاحبــــان اصلی 

سرزمین، و اهمیت احترام

به کشور در تعاملات اجتماعی

تاریخ مهاجرت به استرالیا
بررســــی ســــیر تحول مهاجــــرت، نقــــش جوامع 

مهاجر در توسعهٔ کشــــور، و جایگاه مهاجران در 

جامعهٔ چند فرهنگی امروز

حقوق و مسئولیت های شهروندی
آشنایی با حقوق مدنی، تعهدات قانونی، و نقش 

افراد در حفظ نظم و مشارکت اجتماعی

ســــاختار  معرفــــی  اســــترالیا،  در  دموکراســــی 

دموکراتیک کشــــور، فرایندهــــای تصمیم گیری، و 

اهمیت مشارکت عمومی در حاکمیت

ســــاختار حکومــــت - توضیــــح ســــطوح مختلف 

حکومت )فدرال، ایالتی و محلی(، نقش نهادهای 

اجرایی و قانون گذاری، و سازوکار انتخابات

زندگــــی  در جامعهٔ چند فرهنگی احترام به تنوع 

فرهنگی، و فرصت های مشارکت اجتماعی و

مسیرهای گرفتن شــــهروندی در استرالیا - ارائهٔ 

اطلاعات دربارهٔ شــــرایط، مراحل و منابع موجود 

برای درخواست اقامت دائم و شهروندی

بازخــــورد  و  مشــــارکت  میــــزان 
شرکت کنندگان

در هر جلســــه به طــــور میانگیــــن ۲۰ نفر حضور 

یافتند و مشــــارکت فعال آنان نشــــان دهندهٔ نیاز 

واقعی جامعه به دسترســــی بــــه چنین اطلاعات 

از  شــــرکت کنندگان  بــــود.  کاربــــردی  و  پایــــه ای 

شــــفافیت مطالب، ارائهٔ ساختاریافتهٔ اطلاعات و 

فضای مناسب برای طرح پرسش ها ابراز رضایت 

کردند.

اجرای دورهٔ »زندگی در اســــترالیا« گامی مؤثر در 

توانمندســــازی جامعهٔ ایرانی تازه  وارد می باشــــد 

و موجب تقویت دانــــش، اعتمادبه نفس و حس 

تعلق شرکت کنندگان به جامعهٔ استرالیا خواهد 

شــــد. ایــــن برنامــــه نمونــــه ای موفــــق از همکاری 

ســــازنده میان دو سازمان کانون ایرانیان ویکتوریا 

و ام آی سی محســــوب می شود و دو سازمان در 

نظــــر دارند برنامه‌های آموزشــــی بیشــــتری را در 

آینده ارائه کنند

گردآورنده: هورا زارع

گـزارش
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فرهنـگ و هنـر

 شب یلـدا

شــــب یلــــدا یــــا شــــب چلــــه یکــــی از کهن ترین 

جشــــن های ایرانی است. در این شب، طی شدن 

بلندترین شــــب سال و به دنبال آن بلندتر شدن 

طــــول روزها در نیم کره شــــمالی، کــــه مصادف با 

انقلاب زمستانی است، گرامی داشته می شود.

یلــــدا به زمان بین غروب آفتــــابِِ ۳۰ آذر )آخرین 

روز پاییز( تا طلوع آفتابِِ اول ماه دی )نخســــتین 

روز زمســــتان( گفته می شود. خانواده های ایرانی 

در شــــب یلدا معمولاًً شــــامی فاخــــر و همچنین 

انــــواع میوه هــــا و رایج تر از همــــه هندوانه را مهیا 

کــــرده و دور هم صــــرف می کنند. پــــس از صرف 

تنــــقلات، قصه گویی پیرترها بــــرای دیگر اعضای 

فامیــــل و همچنین فال گیری با دیوان حافظ رایج 

اســــت. در لرستان به شب یلدا )چله(، »شو اول 

قاره« )قاهاره( می گویند.

»یلــــدا« برگرفتــــه از واژه ی ســــریانی و به معنای 
»زایش« و »تولد« است. ابوریحان بیرونی از این 
جشن با نام »میلاد اکبر« یاد کرده و منظور از آن 

را »میلاد خورشید« دانسته است. در آثارالباقیه 

بیرونــــی، ص ۲۵۵، از روز اول دی مــــاه بــــا عنوان 

»خور« نیز یاد شــــده است و در قانون مسعودی 
نســــخه مــــوزه بریتانیا در لندن »خُـُـــره روز« ثبت 

شــــده، اگرچه برخی منابع دیگر آن را »خرم روز« 

نامیده اند.

در گاه شــــمارانه، در طول یک ســــال خورشــــیدی 

بــــا »چلــــه« دو موقعیت در کارکردهــــای فرهنگ 

عامه وجود دارد؛ یکی در آغاز تابســــتان )تیرماه( 

و دیگــــری در آغاز زمســــتان )دی ماه(، که هر یک 

متشکل از دو بخش بزرگ )چهل روز( و کوچک 

)بیســــت روز( اســــت. واژه چله برگرفته از چهل 
)معیــــن، ذیل واژه( و مخفف گذشــــت یک دوره 
زمانی معین اســــت و نه الزاماًً نشــــان دهنده یک 

دوره دقیق چهل روزه.

جشــــن ها و آیین هایــــی کــــه در این شــــب برگزار 

می شــــود، سنتی باستانی اســــت. مردم روزگاران 

دور که کشــــاورزی بنیان زندگی آنان را تشــــکیل 

می داد، در طول ســــال و با سپری شدن فصل ها 

و تضادهــــای طبیعــــی، بــــر اثر تجربه و گذشــــت 

زمان توانســــتند خود را با کوتاهی و بلندی روز و 

شــــب، گردش خورشید و تغییر فصول هماهنگ 

کننــــد. آنان ملاحظه می کردند که در بعضی ایام 

و فصول، روزها بســــیار بلند می شود و در نتیجه 

از روشــــنایی و نور خورشید بیشتر می توانستند 

استفاده کنند.

از همیــــن رو ایــــن اعتقــــاد پدیــــد آمد کــــه نور و 

روشــــنایی و تابش خورشــــید نماد نیکی است و 

با تاریکی و ظلمت شــــب در کشــــمکش اســــت. 

مردم دوران باســــتان، از جملــــه اقوام آریاییِِ هند 

و ایرانــــی ـ هند و اروپایی، دریافتند که کوتاه ترین 

روزها آخرین روز پاییز و شب اول زمستان است 

و بلافاصلــــه پــــس از آن، روزها به تدریج بلندتر و 

شــــب ها کوتاه تر می شود. از همین رو آن را شب 

زایش خورشــــید )مهر( نامیدند و آن را آغاز سال 

قرار دادند.

کریسمس مسیحیان نیز ریشه در همین اعتقاد 

دارد. در فرهنگ کهن اوســــتایی، ســــال با فصل 

ســــرد شروع می شــــد و مفهوم »سال« در اوستا 

بــــا واژه Sareda یا Saredha )»سََــــردََ«( بیان 

می شــــد که خود به معنای »ســــرد« است و این 

به معنی بشــــارت پیروزی اهورامزدا بر اهریمن و 

روشنی بر تاریکی است.

در برهــــان قاطع ذیــــل واژه »یلــــدا« چنین آمده 

است:

»یلدا شــــب اول زمستان و شب آخر پاییز است 
کــــه اول جدی و آخر قوس باشــــد و آن درازترین 

شب هاست در تمام سال و در آن شب یا نزدیک 

به آن شب آفتاب به برج جدی تحویل می کند.«

در  چــــون  و  بــــود  اهریمــــن  نماینــــده  تاریکــــی 

طولانی ترین شــــب سال تاریکی اهریمنی بیشتر 

می پاید، این شــــب برای ایرانیان نحس بود. با فرا 

رســــیدن این شــــب، مردم آتش می افروختند تا 

تاریکی و عاملان اهریمنی و شیطانی نابود شوند 

و بگریزند. مردم گرد هم جمع شــــده و شب را با 

خوردن، نوشــــیدن، شــــادی و پایکوبی و گفت وگو 

به ســــر می آوردند و خوانی ویژه می گستردند که 

در آن میوه هــــای تازه فصل و میوه های خشــــک 

نهاده می شد.

سفره شــــب یلدا »میَزَد« )Myazd( نام داشت 

و شــــامل میوه هــــای تــــر و خشــــک و همچنیــــن 

 )Lork( »آجیــــل بود که زرتشــــتیان آن را »لُرُک

می نامیدند. این جشــــن و ولیمه به افتخار و ویژه 

اهورامزدا و مهر یا خورشــــید برگزار می شــــد. در 

آیین های ایران باســــتان، برای هر مراســــم جشن 

و ســــرور آیینــــی، خوانی می گســــتردند که بر آن 

افزون بر آلات نیایش مانند آتشــــدان، عطردان، 

بخوردان و برســــم، خوراک های گوناگون و مقدس 

نیز نهاده می شد.

گردآوری: شورای فصلنامه ی گلبانگ
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مهاجرت فقط جابه جایی از یک کشــــور به کشــــور دیگر نیست؛ جابه جایی 

هویت، فرهنگ، روابط، و ســــبک زندگی اســــت. این تغییر بــــزرگ می تواند 

بــــر سلامت جســــم و روان تأثیر بگذارد، به ویژه زمانی که فرد از شــــبکه های 

حمایتی، غذاهای آشــــنا و ریتم روزمره ی گذشــــته فاصله می گیرد. در چنین 

شــــرایطی، تغذیه می تواند نقش یک ســــتون حمایتی را ایفا کند. ستونی که 

کمک می کند ذهن و بدن در مسیر سازگاری قرار گیرند.

ارتباط عمیق تغذیه و سلامت روان
پژوهش ها نشان می دهند که:

۹۰٪ ســــروتونین )هورمون شــــادی و آرامش( در روده ســــاخته می‌شود؛ �	

یعنی سلامت روده مستقیماً بر خلق‌وخو اثر دارد.

رژیم‌هــــای غذایی سرشــــار از غذاهای فراوری‌شــــده، قنــــد و چربی‌های �	

ترانس می‌توانند التهاب بدن و مغز را افزایش دهند.

	� ،B از ســــوی دیگــــر، مــــواد مغذی ماننــــد امُــــگا-۳، ویتامین‌هــــای گروه

پروبیوتیک‌هــــا، منیزیم، زینک و آنتی‌اکســــیدان‌ها باعث تقویت خلق، 

تمرکز و انرژی می‌شوند.

در دوران مهاجرت، فشار روانی و تغییر سبک زندگی می تواند این تعادل را 

برهم بزند، اما تغذیه مناسب می تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.

چالش های تغذیه ای پس از مهاجرت
پس از ورود به استرالیا، بسیاری از مهاجران با موارد زیر روبه رو می شوند:

	1 تغییر ساعت‌های کاری و الگوی وعده‌ها.

روزهای شلوغ باعث می شــــود صبحانه حذف و فست فود جایگزین وعده ی 

خانگی شود.

	2 دسترسی به غذاهای جدید و سردرگمی در انتخاب.

تنــــوع زیاد محصولات در ســــوپرمارکت ها گاهی باعث انتخاب های ناســــالم 

می شود.

	3 کاهش فعالیت بدنی.

به دلیل کار زیاد، دوری از خانواده و فقدان زمان آزاد.

	4 .)Food Homesickness( احساس دلتنگی غذایی

جا افتادن غذاهای ایرانی زمان بر اســــت و جایگزین های ناســــالم راحت تر در 

دسترس اند.

راهبردهای کاربردی برای سازگاری با فرهنگ غذایی جدید
	1 مهارت در خواندن برچسب مواد غذایی.

به این موارد دقت کنید:

	�Sugar < 5g

	�Low Sodium / Salt < 120mg

	�High Fibre > 3g

واژه‌های گمراه‌کننده مثل Natural یا Lite همیشه سالم نیستند.�	

	2 ترکیب هوشمندانه غذای ایرانی و استرالیایی.

عدس‌پلو با برنج قهوه‌ای�	

دلمه با سبزیجات بیشتر و گوشت کمتر�	

کشک‌بادمجان با روغن کمتر و نان سبوس‌دار�	

سبزی‌پلو با ماهی سالمون�	

	3 یک صبحانه سالم و آرام‌بخش.

عـلم و دانـش

نویسنده: دکتر میترا زراتی – متخصص تغذیه

)Accredited Practising Dietitian, Australia(

 تغذیه و سلامت روان 
در دوران مهاجرت
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نان سبوس‌دار + پنیر کم‌چرب + گردو + چای زعفران�	

اوتمیل با دارچین + میوه + تخم‌کتان�	

ماست یونانی + توت‌فرنگی + عسل کم�	

ایــــن ترکیب ها قند خــــون را متعادل کرده و اضطــــراب صبحگاهی را کاهش 

می دهند.

	4 مدیریت هوشمندانه فست‌فود.

اگر نمی توان حذف کرد:

پیتزای سبزیجات، نازک، با پنیر کمتر�	

ساندویچ مرغ گریل‌شده به‌جای سوخاری�	

نوشیدنی بدون قند یا آب معدنی�	

	5 تغذیه برای مدیریت استرس مهاجرت.

غذاهایی که به آرامش و خواب کمک می کنند:

زعفران�	

بادام�	

موز�	

جودوسر�	

سبزیجات برگ‌سبز�	

ماهی سالمون�	

چای بابونه�	

	6 تقویت شبکه اجتماعی از طریق غذا.

طلای پنهان مهاجرت همین است:

دعوت دوستان جدید به چای ایرانی�	

پخت غذای ایرانی برای همسایه‌ها�	

شرکت در کلاس‌های آشپزی محلی�	

این فعالیت ها حس تعلق، ارتباط و هویت فرهنگی را تقویت می کنند.

	7 .D نور آفتاب و ویتامین

کمبود ویتامین D در مهاجران بسیار شایع است.

روزی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پیاده‌روی صبحگاهی�	

مصرف ماهی سالمون، تخم‌مرغ، قارچ�	

در صورت لزوم، مکمل با نظر پزشک�	

چگونه تغذیه می تواند از افسردگی و اضطراب جلوگیری کند؟
رژیم های ضدالتهاب به کاهش علائم اضطراب کمک می کنند:

سبزیجات رنگی�	

زردچوبه و زنجبیل�	

چای سبز�	

روغن زیتون�	

آجیل و دانه‌ها�	

پروبیوتیک‌ها کیفیت خلق و خواب را بهبود می‌دهند:�	

ماست پروبیوتیک�	

کامبوچا�	

کیمچی�	

کفیر�	

مصرف منیزیم و امُگا-۳:�	

کمبود این دو ماده می‌تواند تحریک‌پذیری، افســــردگی و ســــردرد را تشدید 

کند. منابع:

منیزیم: بادام، اسفناج، عدس�	

امُگا-۳: سالمون، تن، گردو، تخم‌کتان�	

حفظ تعادل، راز سلامت در زندگی جدید
مهاجرت دوره ای از یادگیری، ســــازگاری و بازسازی هویت است. تغذیه سالم 

نه تنهــــا بدن را تقویت می کند، بلکــــه ذهن را برای عبور از چالش های جدید 

آماده می کند.

این تعادل از همین انتخاب های کوچک روزمره شکل می گیرد:

یک صبحانه سالم�	

یک چای زعفران�	

یک پیاده‌روی کوتاه زیر آفتاب�	

یک تماس با خانواده یا دوست�	

همین هــــا هســــتند که سلامت روان مهاجر را می ســــازند و احســــاس امید، 

انرژی و آرامش را تقویت می کنند.

جمع بندی
غذا فقط انرژی نیست؛ بخشی از هویت ماست.�	

تغذیه سالم می‌تواند از اضطراب، افسردگی و خستگی ذهنی جلوگیری کند.�	

ســــازگاری با سبک زندگی جدید، از غذا شروع می‌شود—غذایی که هم �	

از فرهنگ ما می‌آید و هم با محیط جدید سازگار است.

هر انتخاب کوچک غذایی، قدمی اســــت به‌ســــوی ســــامت، آرامش و �	

موفقیت در کشور جدید.
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فرهنـگ و هنـر

من همونم که اگه
دلت گرفت سنگ صبورم واسه تو

اگه تاریکیه شب راهتو زد
پیشه پات یه پارچه نورم واسه تو

پلای پشت سرت اگر شکست
پیش روت راه عبورم واسه تو

اگه غم رو شونه هات سنگینی کرد
غمت و میخرمش به اعتبارم واسه تو

اگه خستگی نشست روی تنت
بندازش رو دوش من که سایه سارم واسه تو

اگه چینی غرورت یه ترک خورد یه روز
پشتتم، کوه غرورم واسه تو

اگه سنگ نارفیق زد به دلت
سند قلب بلورم واسه تو

تو اگه خواستی که صد ساله بشی
باقیه هر چی که عمرم واسه تو

اگه خوش بودی من و یادت نبود
من همیشه یادتم هر چی که دارم واسه تو

درباره شاعر:
فرشيد کاظميان

ساکن: ملبورن، استرالیا

من همونم
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آیا می خواهید پیام و خدمات خود را به جامعه ای فعال، متنوع و اثرگذار معرفی کنید؟
نشریه گلبانگ، منتشر شده توسط کانون ایرانیان ویکتوریا پلی مطمئن برای ارتباط 

شما با هزاران نفر از اعضا و دنبال کنندگان وفادار ما هست. با حضور در نشریه گلبانگ، 
شما امکان بهره مندی از مزایای زیر را خواهید داشت:

نشریه گلبانگ با بیش از ۵،۰۰۰ عضو و دنبال‌کننده فعال در شبکه‌های اجتماعی �	

ما، فرصتی ارزشمند برای معرفی خدمات، محصولات، رویدادها و برنامه‌های شما 

فراهم می‌آورد.

پلتفرم‌های اجتماعی ما به‌طور میانگین بیش از ۳۰،۰۰۰ بازدید و تعامل در هر دوره �	

 دارند، که فرصتی منحصربه‌فرد برای دیده‌شدن پیام شما

فراهم می کند.

ارتباط با جامعه‌ای گسترده و چندفرهنگی که به دنبال خدمات و اطلاعات ارزشمند �	

هستند و استفاده از زبان فارسی، انگلیسی یا هر دو برای انتقال بهتر پیام شما.

برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی، لطفاًً با ما تماس بگیرید:

golbang@aisov.org.au

با گلبانگ دیده شوید، در ذهن ها بمانید و تأثیرگذار باشید!

 اندازه ی آگهی
)A4 نسبت به کاغذ(

 هزینه برای درج درابعاد به میلیمتر
دو شماره

 هزینه برای درج در
چهار شماره

 هزینه ی طراحی
)در صورت نیاز(

طول  عرض 

۱
۶ ۵۰ دلار۳۵۰ دلار۲۰۰ دلار۱۰۵۹۹کوچک 

۱
۳ ۵۰ دلار۴۵۰ دلار۲۵۰ دلار۲۱۰۹۹متوسط 

۲
۳ ۱۰۰ دلار۸۰۰ دلار۴۵۰ دلار۲۱۰۱۹۸بزرگ 

۱
۱ ۱۰۰ دلار۱۸۰۰ دلار۱۰۰۰ دلار۲۱۰۲۹۷تمام 

۱۰۰ دلار۹۰۰ دلار۵۰۰ دلار۱۹۰۲۶۰گزارش آگهی )تمام صفحه(

 فرصت طلایی 
تبلیغات درنشریه

محلی برای دیده شدن 
کسب وکار شما
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  )pt -  Roman New Times - 10(

 مقدمه�	

)فونت Roman New Times - اندازه 12 - پررنگ(

 متن اصلی مقاله�	

)فونت Roman New Times - اندازه 12 - پررنگ(

 منابع�	

)فونت Roman New Times - اندازه 12 - پررنگ(

 مقالات باید در قالب نرم افزار مایکروسافت وورد�	

)MS-Word( ارسال گردند.

 منابع در انتهای مقاله می‌آیند. �	

لطفــــا نیم فاصله را در تایپ مقاله در محیط ورد با کلید 
ترکیبی Shift + Ctrl + 2 رعایت فرمایید. 

 نکات مهم در ارسال مقالات

در ارســــال مقــــالات بــــرای انتشــــــــار در مجله بــــه این مطلب �	

توجه داشته باشــــید که «گلبانگ» مجله‌ای است که توسط 

نویسندگان و متخصصان فارسی‌زبان ویکتوریا و استرالیا برای 

مخاطــــب عام )افراد و خانواده‌ها در گروه‌های ســــنی مختلف 

شــــامل کودکان، نوجوانان، جوانان، میانســــالان و سالمندان( 

ساکن ایالت ویکتوریا و استرالیا منتشر می‌شود.

مقالات دریافتی در یکی از گروه‌های ذیل منتشر خواهد شد:�	

خانــــه و خانواده )آشــــنایی بــــا قوانین و مقــــررات حقوقی، �	

سبک‌های زندگی و ....(

اقتصــــاد و تجــــارت )کاریابی، فرصت‌های ســــرمایه‌گذاری و �	

کارآفرینی، خرید خانه و....(

دانش و تکنولوژی )نتایج پژوهش‌های انجام شــــده توســــط �	

فارسی زبانان استرالیا و ....( 

تاریــــخ ایران و اســــترالیا )با هدف آشــــنایی مهاجــــران تازه �	

وارد بــــا تاریخ اســــترالیا و تاریخچه مهاجرت و فعالیت‌های 

سازمان‌های مردم نهاد و غیر دولتی و همچنین شناساندن 

تاریخ کشــــورهای فارسی زبان به نسل جدید فارسی زبانان 

متولد استرالیا(

مناســــبت‌ها و رویدادهــــا )معرفــــی مناســــبت‌های ایرانی و �	

گزارش مراسم‌های برگزار شده در ویکتوریا( 

فرهنگ، هنر و ادبیات )شعر و داستان( �	

گزارش‌های ویژه )نمایشــــگاه‌ها و مراســــم‌های برگزار شــــده �	

توسط جامعه فارسی‌زبان( 

حقوق بشر�	

از میــــان مقــــالات ارســــالی بــــه نشــــریه، مقالــــه‌ای انتخاب و �	

چاپ می‌شــــود کــــه قبلا در ســــایر مجالت علمی )فارســــی یا 

ســــایر زبان‌ها( منتشر نشــــده و در صورت نیاز دارای منبع و 

استناددهی دقیق باشد. 

مســــئولیت نهایــــی محتــــوای کامــــل مقاله ارســــالی بر عهده �	

نویسنده است.

اعلام صریح نویسنده )گان( مبنی بر صحت و اصالت مقاله، �	

فقدان سرقت علمی و چاپ در سایر نشریات.

مواردی از مصادیق رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی: 

جعل داده‌ها )Fabrication(: گزارش مطالب غیر واقعی و �	

ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی 

ســــرقت علمــــی )Plagiarism(: اقتبــــاس نزدیــــک افکار و �	

عبارات نویســــندگان دیگــــر، کپی‌برداری در بیان اندیشــــه‌ها، 

شباهت‌های ساختاری در نوشــــتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج 

دیگران بدون ارجاع مناسب 

	� :)Submission Duplicate( مجــــدد  ارســــال 

مقالــــه یــــا بخشــــی از آن کــــه در نشــــریه دیگری )اســــترالیا 

یــــا خــــارج از کشــــور( چــــاپ شــــده یــــا در جریــــان داوری و 

 چــــاپ باشــــد. لطفــــا مقــــالات خــــود را بــــه آدرس ایمیــــل

golbang@aisov.org.au  ارسال نمایید.

 فرمت ارسـال مقالات
 راهنمای ارسال مقالات برای انتشار در مجـله

فصلنامه رسمی کانون ایرانیـان ویکـتوریا
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Follow Us

@artymel.design

 طراحی های ما فقط زیبا نیستند، بلکه دیده می شوند،
 جلب توجه می کنند و مخاطب را به مشتری تبدیل می کنند.

با ArtyMel، برندتان در ذهن ها ماندگار می شود.

0413 569 448 art • design • motion

لوگوهایی که می شناسید
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 نظرسنـجی
از همراهى ارزشمند شما سپاسگزاریم

از این كه وقت گرانبهای خود را به مطالعه ی این فصلنامه 

 اختصاص داده اید، صمیمانه قدردانی می كنیم.

بهبود كیفیت محتوا و جذابیت فصلنامه از نگاه شما، مخاطب 

آگاه و همراه، براى ما بسیار با اهمیت است. به همین منظور، 

از شما دعوت مى كنیم تا با پاسخ به چهار پرسش كوتاه، ما را 

در مسیر ارتقاى هرچه بیشتر آن یارى كنید.

 پاسخ گویى تنها حدود دو دقیقه زمان خواهد برد.

پیشاپیش از مشاركت دلگرم كننده ی شما سپاسگزاریم.

براى ورود به فرم، لطفاًً كد كیوآر را 
اسكن كنید یا روى لینك زیر كلیك 

نمایید:
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Australian Iranian Society of Victoria (AISOV) is a non-profit, non-political and 

non-religious organisation which started its work in 1990 and was officially 

established in 1991.

All efforts, funding, and resources at AISOV are dedicated to advancing four key 

missions:

	� Build solidarity and enhance mutual respect within the Iranian community 

to celebrate our diversity.

	� Identify and support the needs of diverse groups of Iranians through 

building partnership and referral networks.

	� Connect the community and build rapport with broader society by 

promotion of shared culture and language.

	� Network within our community and beyond to promote basic human rights 

and preserve equality, dignity, and respect for all humankind.

The AISOV management team consists of committed volunteers dedicated to 

advancing the well-being of the Iranian community. Through the provision of 

meaningful and accessible services, AISOV strives to make a lasting and positive 

contribution to the community it serves.

The contents in this publication have been prepared by our wonderful volunteers 

for general information and interest only. The publication is made available for the 

benefit of the Iranian community in Victoria supported by the Australian Iranian 

Society of Victoria (AISOV).

AISOV reserves the right to make changes without notice.

Whilst AISOV, the community members and volunteers (jointly and severally 

referred to as Providers) involved in preparation of Golbang, have used their 

reasonable efforts to ensure that contents are accurate and current at the time 

of publication, the Providers do not in any way warrant the accuracy, content, 

completeness or suitability of the information for any purpose. 

Furthermore, the contents do not necessarily represent the views of AISOV or its 

members or management committee. The Providers will not accept liability for any 

claims or damages whatsoever resulting from use or reliance on the contents.
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